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عکس‌: رضا معطریان

یادداشت روز

احقاق حق مردم  
جنایت های جنگی را نمی توان با پایان جنگ

به فراموشی سپرد

اتفاقاتــی که در جنــگ اخیر میان ایــران، آمریکا و 
اسرائیل رخ داد، نیازمند بررسی های مجزا و دقیق، به‌ویژه 
از منظر حقوق بین‌الملــل و موضوع جنایت های جنگی 
اســت. یکی از مهم ترین این موارد، حمله روز نخســت 
آمریکا به مدرســه اســت؛ موضوعی که خود می تواند، 
پرونده‌ای مســتقل درباره یک جنایت انســانی باشــد و 
متأسفانه تاکنون ســازمان‌های حقوق بشری در قبال آن 
اقدام جدی انجام نداده‌اند و فعلًاً سکوت اختیار کرده‌اند.
در ادامــه، پرونده هــای دیگری نیز بــه تدریج به این 
موضوعات اضافه شــده و ابعــاد جنایت های جنگی در 
جریان این درگیری را گســترده تر کرده اســت. از جمله 
این موارد، بحث حمله به لامرد و اســتفاده از بمب های 
فسفری اســت که خود، موضوعی جدی از منظر حقوق 
بین‌الملل و اقدامی ضدبشــری محســوب می شود. این 
موضــوع نیز مطرح و تأیید شــده و طبیعتــاًً یک پرونده 
حقوقی دیگر اســت که نیاز دارد، ســازمان ملل متحد و 
سازمان های حقوق بشری درباره آن موضع گیری کنند و 

ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهند.
بر اساس کنوانســیون ها و مقررات بین‌المللی حقوق 
بشردوســتانه، نیروهای متخاصــم در جریان جنگ به 
هیچ وجه مجاز نیســتند از ظرفیت هایی فراتر از الزامات 
و محدودیت های پذیرفته‌ شــده در حقوق جنگ استفاده 
کنند؛ به‌ویژه اســتفاده از مواد شــیمیایی و مواد سمی که 
تهدیدی جــدی برای جان انســان ها و سلامت عمومی 
محسوب می شوند، موضوعی است که نمی توان به سادگی 

از کنار آن گذشت.
متأســفانه در جنگ اخیر، دو ابرقــدرت، آمریکا و 
اســرائیل، بار دیگر تلاش کردند با رویکردی زورگویانه 
مواضع خود را پیــش ببرند و در این مســیر، مواردی از 
استفاده از مواد شــیمیایی نیز مطرح شده است. فارغ از 
اینکه این اقدامات از ســوی چه طرفی انجام شده باشد 
اصل موضــوع باید از منظر حقوق بین‌الملل بررســی و 

درباره آن پاسخ روشن ارائه شود.
به نظر می‌رســد یکــی از نقاط ضعف مــا در چنین 
شــرایطی، ضعــف در پیگیــری حقوق مــردم از طریق 
نهادهــای بین‌المللــی و دادگاه های بین‌المللی اســت. 
همان قدر کــه در عرصه میــدان وظیفه داریــم در برابر 
زورگویی ها و تهاجم نیروهای متخاصم ایستادگی کنیم، 
نیروهای حقوقی کشــور نیز وظیفه دارند، شکایت های 
لازم را در ســازمان های بین‌المللی مطرح کنند و موضوع 

را از مسیرهای قانونی و حقوقی دنبال کنند.
در کنار پیگیری های حقوقی، اقدامات مؤثر رسانه‌ای 
و تبلیغاتی در این زمینه نیز باید جدی گرفته شود. نمی توان 
انتظار داشــت صرفاًً با طرح یک موضوع در داخل کشور 
ابعاد آن در ســطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. لازم 
است مستندات مربوط به حمله به مدرسه، حمله به لامرد 
و موضوع اســتفاده از بمب های فســفری و دیگر موارد 
مطرح  شده به شکل دقیق جمع آوری، مستندسازی و در 

اختیار نهادهای مسئول بین‌المللی قرار گیرد.
این اقدامات صرفاًً برای احقاق حق مردم ایران در یک 
پرونده خاص نیست؛ بلکه می تواند از تکرار موارد مشابه 
و تکرار اقداماتــی که برخلاف کنوانســیون های حقوق 
بشری و قواعد پذیرفته  شده جنگ است، جلوگیری کند. 
ســکوت در برابر چنین اقداماتی، زمینه را برای تکرار آن 
فراهم می کند. از این‌رو، پیگیری حقوقی این پرونده ها باید 
به اندازه دفاع در میدان جدی گرفته شود تا ضمن احیای 
حقوق مردم، مســئولیت عاملان اقدامات خلاف قواعد 

بین‌المللی نیز روشن شود.

مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری 
با آیت‌الله ســیدمجتبی حســینی خامنه‌ای دیدار و گفت‌وگو کرد. 
در این دیدار به تفصیل درباره مســائل و مشــکلات کشور به‌ویژه 
تأمین نیازهای معیشــتی مردم، شــرایط موجــود جنگ تحمیلی 
ســوم و آینده پیش‌رو، تحولات حوزه نظامــی، راهکارهای ناظر 
بــه تأمین منابــع و مدیریت مصارف »ریالــی، ارزی و انرژی« و 
همچنین تعامل اقتصادی با طرف های خارجی تبادل نظر شــد.

دیدار رئیس جمهور با رهبر انقلاب
رد توافق غزه

نتانیاهو طرح ترامپ را پس زد
3
افق

راه ناتمام آزادی
هاشم آقاجری
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کافه

میراث شوم و رستاخیز
50 سالگی فیلم شطرنج باد
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تماشا

تجرد خطای 
درباره آمار مجردان ایران
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توسعه

فرزانه ترکان
عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران

مسئله اصلی پس از پایان جنگ
انتخاب راهبرد آینده کشور است

ایران نمی تواند
یزی کند همزمان برای جنگ و صلح برنامه‌ر

و قدرت خود را در دو مسیر متضاد به کار گیرد

وضعیت »نه جنگ و نه صلح«
برای کشور پرهزینه است

برگ برنده هرمز باید برای رسیدن به صلح
مورد استفاده قرار گیرد

عده‌ای می خواهند هم مذاکره کنیم
و هم آتش را تا حدی شعله‌ور نگه دارند

شرط هر نوع انتقام‌گیری این است که
با منافع ایران و ملت ایران تضاد نداشته باشد

جامعه یکدست نیست؛ عده‌ای
مخالف جنگ هستند و عده‌ای موافق جنگ

براساس آخرین نظرسنجی ها
یک سوم مردم ایران

یک سال است که گوشت قرمز نخورده‌اند 

نمی شود مردم پس از جنگ
با تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی مواجه باشند

جمهوری اسلامی نمی تواند
با ادبیات و فرهنگ دهه ۶۰ کشور را اداره کند

زندگی کردن، برای مردم ایران به یک مطالبه 
جدی تبدیل شده است. همه مردم ایران

دلشان نمی خواهد شهید شوند، بلکه می خواهند
با عزت و با آبرو و به خوبی زندگی کنند

رهبری به جای اعمال یک خط سیاسی مشخص
باید »برآیند خطوط واقعی کشور« را ترسیم کند

در این مدل، جریان‌های سیاسی مختلف
باید براساس وزن اجتماعی خود

که در انتخابات قابل سنجش است
در ساختار سیاسی سهم داشته باشند

مهم ترین رسالت خاتمی -از نگاه او-
جمع بندی تجربیات ۴۷ ساله جمهوری اسلامی
و ارائه آن به رهبری است؛ تجربه‌ای که می تواند
در تصمیم گیری درباره آینده کشور مؤثر باشد

متأسفانه شاهد تفرقه در تصمیم گیری هایی هستیم که
مستقیماًً به سرنوشت ایران و مردم وابسته است

صفحات 2 و3 را بخوانید

گفت‌و گو در یک نگاه

فسفری! بمب 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد: 

آمریکا در بمباران لامرد از بمب ها و مهمات
آغشته  به فسفر استفاده کرده است

7
کوچه

سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران خطاب به مسئولان کشور:



 سال نهم  شماره 022300
بررسی رویدادهای سیاسیدو شنبه 19 مرداد 1405 میهن

گرانی های غیرجنگی
مجلس از دولت درباره افزایش قیمت دارو

و کالاهای اساسی توضیح خواست

پارلمان

گروه سیاســی: قیمت دارو بهانه‌ای شد 
تا تریبون مجلس روز گذشــته به صحنه 
اعتراض تنــد یک نماینده بــه عملکرد 
دولــت در کنترل قیمت ها تبدیل شــود. 
نماینده پاوه، با انتقــاد از افزایش قیمت 
دارو، سوخت و کالاهای اساسی هشدار 

داد که نمی توان همه گرانی ها را به پای شرایط جنگی نوشت 
و از دولت پرسید تا چه زمانی قرار است »شرایط اضطرار« 
بهانه‌ای برای پاسخ ندادن به مطالبات مردم باشد؛ تذکری 
که با تأکید حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس جلســه علنی 
بر لزوم پاســخگویی دولــت درباره گرانی‌های ناشــی از 

»مدیریت و عملکردها« همراه شد.
رستگار یوسفی، نماینده پاوه در نشست علنی وبیناری 
روز گذشــته مجلس با انتقاد از آنچه نبــود نظارت کافی 
بر بازار و افزایش بی ضابطه قیمت هــا خواند، دولت را به 
پاسخگویی فراخواند و گفت: »دولت خود را پشت شرایط 

جنگی و اضطرار پنهان کرده است«.
یوسفی در ادامه با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی 
اقلام دارویــی، گفت: »یک ورق قرص از ۲۰۰ هزار تومان 
به ۳ میلیون تومان رســیده اســت و ما در حــوزه انتخابیه 
نمی توانیم، پاســخگوی مردم باشــیم.« او هشدار داد که 
ادامه این وضعیــت می تواند، تبعات اجتماعی و اقتصادی 
بیشــتری برای مردم و کشور ایجاد کند و در همین شرایط 
این پرســش را مطرح کرد که »نظارت مجلس در این میان 

کجا قرار دارد؟«
اما اعتــراض نماینده پاوه تنها بــه قیمت دارو محدود 
نماند. او معتقد بود، شــرایط جنگی و اضطراری نباید به 
پوششی برای کنار گذاشتن وظایف نظارتی مجلس تبدیل 
شود. یوسفی با اشــاره به جایگاه مجلس در نظام سیاسی 
کشــور گفت: »تا کی باید بگوییم شرایط اضطرار است و 
نقش آفرینی مجلس در شرایط اضطرار کجا دیده می شود؟« 
به گفتــه او، اگر مجلس بنا بر تعبیــر بنیانگذار جمهوری 
اسلامی »در رأس امور« است،باید این جایگاه در مواجهه 

با مشکلات اقتصادی مردم نیز خود را نشان دهد.
عضو هیات‌رئیســه کمیســیون امور داخلی کشور در 
ادامه از مشــکلات جدی در حوزه های ســوخت، دارو، 
معیشت و کشاورزی ســخن گفت. یوسفی همچنین به 
موضوع اســتیضاح و تذکرهای نظارتی مجلس پرداخت 
و با انتقــاد از فضای موجود گفت: »اســتنباط من این 
اســت که وضعیت فعلی مجلس مطلوب دولت اســت 
و دولت دوســت دارد نه تذکر و نه اســتیضاحی باشد.« 
او در ادامه با اشــاره به اظهارنظــر رئیس جمهور درباره 
پیامدهای اســتیضاح در شــرایط فعلی پرسید که سخن 
از احتمال وقوع قحطی در صورت انجام اســتیضاح »به 
چه معناســت؟« و تأکید کرد که شأن نظارتی مجلس در 

آیین نامه مورد تأکید قرار گرفته است.
حمیدرضــا حاجی بابایی، رئیس جلســه علنی نیز در 
پاســخ به ایــن تذکر گفت کــه مجلس از ابتدای جلســه 
موضوع قیمت ها را مطرح کرده و از دولت خواســته است 
دربــاره گرانی هــا، به‌ویژه بخش هایی که بــه »مدیریت و 
عملکردها« مربوط می شــود، پاســخگو باشــد. حاجی 
بابایی تلاش کرد میان گرانی های ناشــی از شرایط جنگی 
و افزایش قیمت هایی که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند، 
تفکیک قائل شود: »دولت باید مراقبت افزایش قیمت ها 
باشــد، البته گرانی هایی که مربوط به جنگ است را مردم 
پذیرا هســتند اما گرانی های بی‌دلیلی در جامعه وجود دارد 
و آنها مربوط به جنگ نیســت و این گرانی ها قابل پذیرش 
نخواهد بود«. وی با بیان اینکه »حق مردمی که قدرتمندانه 
از این کشور دفاع کردند، گرانی نیست«، تأکید کرد: »توقع 
مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است که جلوی این 
افزایش قیمت ها گرفته شــود«. نایب‌رئیس مجلس تاکید 
کرد: »رضایت مردمی، حرف اول و آخر مجلس شــورای 
اسلامی اســت و مجلس به دنبال آن است که مردم از نظر 

معیشت و زندگی مشکلی نداشته باشند«.
تذکر یوســفی در شرایطی مطرح شد که افزایش قیمت 
کالاهــای ضروری، به‌ویژه دارو، مســتقیماًً بــا زندگی و 
معیشــت مردم گره خورده است. افزایش قیمت یک ورق 
دارو از ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، فراتر از یک عدد 
در میان شاخص های اقتصادی می تواند به معنای دشوارتر 
شدن دسترسی مردم به یکی از ابتدایی ترین نیازهای درمانی 
باشــد؛ موضوعی که حساسیت نســبت به نحوه مدیریت 

بازار و مسئولیت دولت در قبال آن را دوچندان می کند.

جنگ تمام شــده اما صورت مســئله ایران تازه عوض شده 
اســت. اگر در ماه های گذشته، مســئله اصلی کشور چگونه 
مقاومت کردن و چگونه پاســخ دادن بود حالا سؤال مهم تری 
روی میز است: با دســتاوردهای جنگ چه باید کرد؟ آیا قرار 
اســت، قدرت نظامی همچنان در خدمت ادامه تنش باشد یا 
به اهرمی برای رســیدن به صلح و باز کردن گره اقتصاد تبدیل 
شــود؟ این همان نقطه‌ای است که به نظر می‌رسد، مسیر آینده 
ایران را تعیین می کند؛ مســیری میان تداوم وضعیت جنگی و 

بازگشت به زندگی عادی.
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در 
گفت وگو با »ایسنا«، جنگ اخیر را نه یک شکست بلکه تجربه‌ای 
می‌داند که ایران از آن با دو دستاورد »نظامی« و »سیاسی« بیرون 
آمده اســت. اما همزمان هشــدار می‌دهد که نمی توان همزمان در 
زمین جنگ و صلح بازی کرد. قدرتی که در میدان ســاخته شده، 
اگر قرار است دستاوردی برای کشور داشته باشد باید در نهایت به 

صلح، ثبات و بهبود زندگی مردم تبدیل شود.
مرعشی، نقطه شروع روایت خود را به 
جنگ اختصاص می‌دهد؛ جنگی نامتقارن 
که در آن ایران با قدرت های نظامی بزرگ تر 
از خود مواجه بود اما توانست در برابر آنها 
مقاومت کند و این پایداری را به دستاوردی 
سیاســی تبدیل کند. او می گوید: »ما به 
پیروزی نظامی و سیاسی دست پیدا کردیم. 
در پیروزی نظامی با یک جنگ نامتقارن، 
با یکی از بزرگ ترین ارتش های دنیا و یکی 
از قوی ترین ارتش های خاورمیانه پنجه در 

پنجه انداختیم و توانستیم، مقابله کنیم«.
این پیروزی به‌زعم او بدون هزینه نبوده 
است. فقدان رهبر شهید، فرماندهان ارشد 
و شهادت مردم، بخشــی از بهای جنگ 

بوده؛ اما از نگاه مرعشــی، نتیجه مهم تر، اثبات توان مقاومت 
ایران و وادار کردن طرف مقابل به رسیدن به توافق بوده است. 
به این ترتیب میدان جنگ و میز دیپلماســی در این روایت دو 
مرحله از یک فرآیندند؛ نخست اثبات توان ایستادگی و سپس 
تبدیل آن توان به دستاورد سیاســی. دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران می گوید: »ما در جبهه ها توانستیم، پایداری 
ایران را به اثبات برسانیم و در عرصه دیپلماسی نیز توانستیم آن 

دستاوردها را تثبیت کنیم«.
دبیرکل حزب ســازندگی ایران در همین چارچوب، قرارداد 
۱۴ ماده‌ای میان ایران و آمریکا را به عنوان یکی از مصادیق این 
دستاورد سیاسی مطرح می کند؛ توافقی که به گفته او، بخش 
عمده مفادش به نفع ایران بوده است. او می گوید: »حتی یکی 
از بزرگان وزارت خارجه تعبیری داشــتند که از ۱۴ بند ۱۳ بند 

آن به نفع ایران بوده است. این دستاورد سیاسی مهمی بود«.

توافق و دو آفتی که آن را تهدید می کند
مرعشی معتقد اســت، توافق به‌دست  آمده با دو آفت مهم 
روبه‌رو بوده است. به گفته او، نخستین آفت، مخالفت اسرائیل 
و بنیامین نتانیاهو با توافق بوده است؛ مخالفتی که به تعبیر او 
صرفاًً مخالفتی سیاسی نیست و می تواند از مسیرهای مختلف 
بر روند تصمیم گیــری اثر بگذارد. از نگاه مرعشــی، ایران با 
دشمنی مواجه است که علاوه بر توان نظامی از نفوذ رسانه‌ای و 
سیاسی نیز برخوردار است و می تواند حتی بخشی از ایده های 
خود را به شکل غیرمستقیم در فضای داخلی ایران مطرح کند. 
او این وضعیت را با یک تجربه تاریخی مقایسه می کند؛ تجربه 

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ ایران و عراق.
مرعشی با یادآوری ســال ۱۳۶۷ می گوید، پس از پذیرش 
قطعنامه، عراق بار دیگــر حملات خود را آغاز کرد و حتی در 
بخش هایی از مناطق جنوبی کشور پیشروی کرد. در آن زمان 
برخــی به دنبال آن بودند که دوبــاره از امام مجوز ادامه جنگ 
بگیرند اما امــام خمینی با تأکید بر اینکــه »همان طور که در 
جنگ مصمم بودم در صلح هم مصمم هستم« اجازه نداد، ایران 

وارد بازی تحریک آمیز عراق شود.
از نگاه مرعشــی این تجربه تاریخی برای شرایط امروز نیز 
اهمیــت دارد. وقتی توافقی حاصل شــده و امکان هایی برای 
ایران ایجاد شده است نباید هر تخلف یا تحریک طرف مقابل، 
کشــور را بلافاصله وارد مرحله جدیدی از تقابل نظامی کند. 

او با اشاره به مفاد توافق ۱۴ ماده‌ای می‌گوید، این توافق اجازه 
صادرات نفت ایران، صادرات کالاهای پتروشیمی و دسترسی 
دولت ایران به درآمدهای حاصل از آن را فراهم می کند همچنین 
ترتیباتی را درباره فعالیت دریایی ایران و تنگه هرمز در نظر گرفته 
اســت. بنابراین اگر طرف آمریکایی در بخشی از توافق تخلف 
کند به اعتقاد مرعشــی، نخســتین گزینه الزاماًً پاسخ نظامی 
نیست و می توان از ظرفیت دیپلماسی برای مقابله با آن استفاده 
کرد. او تأکید می کند که توافق، یک دوره ۶۰ روزه داشته و در 
زمان بروز اختلاف نیــز ۳۵ روز از این مهلت باقی مانده بود؛ 
بنابراین ایران می توانست در همین فرصت، مبارزه دیپلماتیک 
خود را ادامه دهد و بدون ورود به مرحله جدید نظامی، پاســخ 

طرف آمریکایی را در عرصه سیاسی و دیپلماتیک بدهد.
مرعشــی در ادامه، یکــی از مهم تریــن نگرانی های خود را 
»بی نظمــی در تصمیم گیری« می‌دانــد؛ وضعیتی که به گفته او 
این وضعیت می تواند هر توافقی را، چه از ســوی آمریکا و چه 
از سوی ایران، مخدوش کند. او معتقد است در چنین شرایطی 
ایــران باید بیش از هر زمــان دیگری به ســازوکارهای قانونی 
تصمیم گیری پایبند باشد. از نگاه او، »مرجع تصمیم گیری درباره 
مسائل مهم امنیتی و راهبردی کشور، شورای عالی امنیت ملی 

است و مصوبات این شورا نیز باید به تأیید رهبری برسد«.

او بر همین اســاس معتقد است هر مسئله‌ای، از بدعهدی 
طــرف آمریکایی گرفته تا تجاوز یا هر اقــدام دیگر باید در این 
چارچوب بررســی شود، راهکارهای مقابله با آن تدوین شود، 
هزینه و فایده اقدامات ســنجیده شود ســپس تصمیم نهایی 
در مسیر قانونی اتخاذ شــود. از نگاه دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران »هر نوع اختلال و هر نوع بی نظمی و هر نوع 
حرکت ســرخود توسط هر کس که باشــد برای شرایط امروز 
ایران بســیار مضر است« و می تواند، دستاوردهای مقاومت و 

پیروزی سیاسی حاصل از آن را تضعیف کند.

»هم جنگ، هم صلح«؛ نسخه‌ای که جواب نمی‌دهد
اما مســئله اصلی پس از پایان جنگ، انتخاب راهبرد آینده 
است. مرعشی معتقد است، ایران نمی تواند همزمان برای جنگ 
و صلح برنامه‌ریزی کند و قدرت خود را در دو مســیر متضاد به 
کار گیرد. او می گوید: »باید ببینیم جنگ برایمان خوب است یا 
صلح؛ باید ببینیم قدرتمان را باید برای مصالحه از آن اســتفاده 
کنیم یا برای ادامه جنگ؛ دو کار را با هم نمی شود کرد«. به باور 
مرعشــی حتی وضعیت »نه جنگ و نه صلح« نیز برای کشور 
پرهزینه است و نمی تواند به‌ عنوان یک وضعیت پایدار ادامه پیدا 
کند. بنابراین باید تکلیف راهبرد کشــور روشــن شود: »ما باید 

مصمم باشیم از قدرت خود برای صلح استفاده کنیم«.
در ایــن میان، تنگه هرمز نیز در تحلیل او نه صرفاًً یک ابزار 
فشار نظامی بلکه یک »برگ برنده« است که باید برای رسیدن 
به صلح مورد استفاده قرار گیرد. مرعشی نسبت به ایده‌ای که 
همزمان مذاکره و ادامه تنش نظامی را دنبال می کند، هشــدار 
می‌دهــد: »الان یک تفکری داریم که در واقع دارد به یک کار 
غیرممکن دامن می‌زند؛ اینکه هــم مذاکره کنیم و هم آتش را 
تا حدی شــعله‌ور نگه داریم. این خطاست، این یک خطای 

راهبردی است«.

انتقام هم باید از فیلتر منافع ملی عبور کند
یکی از مهم ترین اســتدلال های مرعشــی، تفکیک میان 
»پاســخ« و »منافع ملی« اســت. حتی اگر قرار باشد، انتقام 
شهادت فرماندهان و مردم گرفته شود این اقدام نباید به گونه‌ای 
باشد که هزینه‌ای بیشتر از ظرفیت کشور بر مردم تحمیل کند. 
او معتقد است: »شرط هر نوع انتقام گیری این است که با منافع 
ایران و منافع ملت ایران تضاد نداشــته باشد« و تأکید می کند: 

»باید ببینیم، اصل چیســت؟ اصل، مردم ایران هستند، کشور 
ایران اســت و جمهوری اسلامی است«. از نگاه مرعشی هر 
اقدامی برای انتقام، تلافی یا پاسخ به دشمن باید با منافع ملی 
مردم ایران و منافع جمهوری اسلامی سازگار باشد و تشخیص 
این موضوع نیز باید در همان چارچوب قانونی شــورای عالی 
امنیت ملی انجام شــود. در این چارچوب، مرعشــی جامعه 
ایران را نیز جامعه‌ای یکدســت نمی‌داند: »مردم ایران در حال 
حاضر افکار و ســلیقه های کاملًاً متفاوتــی دارند؛ عده‌ای به 
 شــدت مخالف جنگ هســتند، گروهی معتقدند باید با دنیا 
به توافق برســیم و گروهی نیز بر این باورند که هیچ توافقی به 
نفع ایران نیســت. اکنون جامعه کاملًاً قطبی و دو قطبی شده 
است اما همه این گروه ها، مردم ایران هستند«. او در عین حال 
تأکید می کند که هیچ یــک از این طیف ها را نمی توان به تنهایی 
نماینده تمام جامعه ایران دانست. مرعشی سپس به رفتار مردم 
در جریان جنگ اشــاره می کند و می گوید: »بخشی از مردم 
به خیابان آمدند، مقاومت کردند و شــب های زیادی شــاید 
حدود چهــار ماه در خیابان بودند و هنوز هم کم‌وبیش حضور 
دارند. آنها از کشورشان دفاع کردند علیه دشمنان ایران شعار 
دادند و بر مقاومت تأکید کردند. بخشی دیگر نیز که به خیابان 
نیامدند، شرایط را مراعات کردند، مصرف خود را کاهش دادند 

و اعتراض نکردند«.
این رفتار اجتماعی، از نگاه مرعشی، در 
شرایطی رخ داده که بخش بزرگی از جامعه 
با فشار شدید معیشتی مواجه است. او با 
اشاره به وضعیت اقتصادی مردم می گوید: 
که  نظرســنجی هایی  آخرین  »براســاس 
من دیدم، یک ســوم مردم ایران یک ســال 
اســت که گوشــت قرمــز نخورده‌اند«. 
او ادامــه می‌دهد: »خیلی از مــردم ایران 
دخل و خرجشــان بــا یکدیگر تناســب 
ندارد اما هیچ کس به هیچ ســوپری هجوم 
نیاورد و هیچ کس به هیــچ نانوایی هجوم 
نکرد«. مرعشــی این رفتار را نشــانه‌ای 
از خویشــتنداری جامعه می‌داند و تأکید 
می کند: »مردم حتی فقیرترین آنها که معیشت شــان به  شدت 

تحت فشار قرار گرفته بود از خودشان متانت نشان دادند«.

بازدارندگی فقط نظامی نیست
مرعشــی بازدارندگی جمهوری اسلامی را نیز مفهومی فراتر 
از تــوان نظامی می‌دانــد. به اعتقاد او، یکــی از پیام های جنگ 
اخیــر این بوده که دشــمن به این جمع بندی رســیده اســت که 
»نمی شــود ایرانی ها را زد و در رفــت«. او تأکید می‌کند: »این 
امکان پذیر نیســت. ایرانی‌ها از خودشان دفاع می کنند، ایرانی ها 
مصمم‌اند، ایرانی ها جدی‌اند و عزت خود را نمی فروشــند«. اما 
این بازدارندگی از نگاه مرعشــی، زمانی پایدار خواهد شد که در 
کنــار توان نظامی، مؤلفه هایی مانند اقتصاد قدرتمند و انســجام 
اجتماعــی نیز تقویت شــوند. او می گوید اگــر در اوج حملات 
آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی نگران این بود که مخالفان 
و منتقدان نظام در خیابان علیه جمهوری اسلامی شعار بدهند، 
مقاومت کشــور نمی توانست به شــکل مطلوب شکل بگیرد. به 
گفته او، »همراهی مردم یکی از عناصر مهم قدرت ملی است«.

مرعشــی اما تأکیــد می کند که این همراهی پایدار نیســت و 
تنها زمانی می تواند، دوام داشــته باشد که رضایت عمومی شکل 
بگیرد. به باور او رضایت عمومی از مسیر مقابله با فساد، تقویت 
اقتصاد، ســامان دادن به زندگی مردم و توجــه به افکار عمومی 
حاصل می شود. او تأکید می کند که جمهوری اسلامی نباید بیش 
از حد بر برخوردهای اجتماعی و مجازات ها تمرکز کند بلکه باید 

اقداماتی انجام دهد که به رضایت گسترده مردم منجر شود.

حالا نوبت اقتصاد است
مرعشی معتقد است: »مسئله واقعی کشور جنگ نیست 
بلکه اقتصاد است«. به اعتقاد او، جامعه‌ای که در دوره جنگ 
مقاومت کرده اکنون انتظار دارد، مسائل اقتصادی و معیشتی 
آن در اولویت قرار گیرد: »حالا دیگر جنگ تمام شــده است؛ 
باید این مردم را اداره کرد و مشکلات آنها را حل کرد. نمی شود 

مردم پس از جنگ با تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی مواجه باشند«.
مرعشی ادامه می‌دهد: »این مردم انتظار ندارند، میان درآمد 
و هزینه هایشــان عدم تناسب وجود داشــته باشد. همچنین 
انتظار ندارند، شغل و کاری که از دست داده‌اند را نتوانند دوباره 
به دســت آورند«. از نظر او اقتصاد بدون سیاســت خارجی 
مناسب نیز قابل اصلاح نیست. او تأکید می کند: »حل مسائل 

مردم می خواهند زندگی کنند
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران خطاب به مسئولان کشور:

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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افق اقتصادی بدون پی‌ریزی مناسب برای تعامل با جهان و تلاش 
برای رفع تحریم ها امکان پذیر نیست«.

مرعشی در ادامه، تصویری از توافق مطلوب برای ایران ارائه 
می کنــد. از نظر او، توافق خوب باید ضمــن تضمین احترام به 
حاکمیت و امنیت ایران، زمینه بازگشت کشور به اقتصاد جهانی 
را فراهم کند. او معتقد است، آمریکایی ها نباید به خاک و حیثیت 
ایران تجاوز کنند و بایــد تحریم های ظالمانه را بردارند. در کنار 
آن، ایران باید بتواند با قدرت به بــازار انرژی بازگردد، صادرات 
خدمات فنی و مهندسی خود را توسعه دهد، به فناوری های روز 
دنیا دسترسی داشته باشــد و امکان حضور آزادانه در بازارهای 
جهانی را پیدا کند. به گفته مرعشی، ایران همچنین باید به منابع 
مالی ارزان در جهان دسترسی داشته باشد؛ مجموعه این عوامل 

می تواند، نتیجه یک توافق خوب برای کشور باشد.

ادبیات حکمرانی باید با ایران  ۱۴۰۵ هماهنگ شود
یکی از بخش های مهم نگاه مرعشــی به آینده ایران، تغییر 
نسل و ضرورت تغییر ادبیات حکمرانی است. او معتقد است، 
جمهوری اسلامی نمی تواند با ادبیات و فرهنگ دهه ۶۰ کشور 
را اداره کند زیرا جامعه ایران در این چهار دهه تغییرات عمیقی 
را تجربه کرده اســت. مرعشــی با اشــاره به آغاز دوره جدید 
رهبری می گوید همان طور که در ســال ۱۳۶۸ شرایط ایران با 
ســال ۱۳۴۲ تفاوت داشــت و رهبری جدید نیز با مقتضیات 
متفاوتی روبه‌رو شــد، در ســال ۱۴۰۵ نیز نسل و جامعه ایران 

تغییر کرده است.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ایران می گوید، نســل 
امروز با نسل سال ۱۳۶۸ یکسان نیست؛ شهرنشینی افزایش 
یافته، ســطح مدنیت رشد کرده، دسترسی مردم به اطلاعات و 
امکانات زندگی گسترش یافته و سبک زندگی تغییر کرده است.
او برای توضیح این تغییر به صنعت خودرو اشــاره می کند 
و می گوید در ســال ۱۳۶۷ حدود ۸۰۰۰ خودروی سواری در 
ایران تولید و فروخته شــد، درحالی که امروز تولید خودرو به 
حدود یک‌ونیم میلیون دستگاه رســیده است. از نگاه او، این 
تغییرات نشان می‌دهد که جامعه امروز مطالبات متفاوتی دارد. 
مردم ایران می خواهند، کشورشان ساخته شود، فرزندانشان در 
مدارس و دانشگاه های خوب تحصیل کنند، دانشجویان امکان 
ارتباطات بین‌المللی داشته باشند، گردشگران خارجی به ایران 

بیایند و خود ایرانیان نیز بتوانند به جهان سفر کنند.
مرعشــی تأکید می کند کــه زندگی کردن برای مــردم ایران به 
یک مطالبه جدی تبدیل شــده اســت: »همه مردم ایران دلشان 
نمی خواهد شــهید بشوند. همه مردم ایران دلشــان می خواهد با 
عزت و با آبرو و به خوبی زندگی کنند«. او البته آمادگی مردم برای 
فداکاری در صورت نیاز کشــور را نفی نمی کند اما معتقد است، 
اولویت جامعه امروز »زندگی کردن« اســت و جمهوری اسلامی 

باید این تغییر نسل، فرهنگ و ادبیات را به رسمیت بشناسد.

رشد اقتصادی بدون تعامل با جهان ممکن نیست
مرعشی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را نیز به رابطه ایران 
بــا جهان گره می‌زند. به گفتــه او، اقتصاد ایران با منابع فعلی 
حداکثر می تواند، رشد محدودی را تجربه کند و برای رسیدن 
به رشدهای بالاتر به ورود سالانه صدها میلیارد دلار منابع نیاز 
دارد. او تأکید می کند که این منابع باید به تولید منجر شوند و 
تولید نیز باید امکان حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد. 
بنابراین ایران همزمان به فناوری، ســرمایه گذاری ارزان و بازار 

نیاز دارد و همه اینها در تعامل با جهان قابل دستیابی است.
مرعشی بر بازسازی روابط با کشورهای همسایه و توسعه 
روابط در سطح نهادهای آسیایی تأکید می کند و معتقد است، 
ایران باید براســاس منافع ملی با آمریکا، اروپا، چین و روسیه 
همکاری کند و به هیچ‌وجه به مصلحت کشور نیست که صرفاًً 
با یک قطب اقتصادی جهان ارتباط داشــته باشــد. او حتی 
ظرفیت اقتصاد ایران را برای تجربه یک دوره طولانی رشد بالا 
قابل توجه می‌داند و معتقد است، کشور می تواند در یک دوره 
۲۰ ساله رشد بالایی را تجربه کند و به یکی از قدرت های بزرگ 

اقتصادی جهان تبدیل شود.

رضایت عمومی و پذیرش تکثر سیاسی
مرعشــی رضایت عمومی را یکی از پایه های قدرت ملی و 
بازدارندگــی می‌داند و در این زمینه بــه ضرورت پذیرش تکثر 
سیاسی در ایران اشاره می کند. او معتقد است، پس از ۴۷ سال 
از پیروزی انقلاب باید پذیرفت که ایران کشــوری چندوجهی 
اســت و جریان هــای فکری، سیاســی و اجتماعی مختلفی 
در آن حضــور دارند. به گفتــه او، رهبری به جای اعمال یک 
خط سیاســی مشــخص باید »برآیند خطوط واقعی کشور« 
را ترســیم کند. در این مدل، جریان های سیاسی مختلف باید 
براســاس وزن اجتماعی خود که در انتخابات قابل ســنجش 
است در ساختار سیاسی سهم داشته باشند. مرعشی می گوید: 
»نمی شــود که هیچ جریانی را حذف کرد. اصلاح طلبان قابل 
حذف هســتند؟ نه. جبهه پایداری که ما با آنها منتقد و رقیب 
هستیم هم بخشی از جامعه است«. از نگاه او، راه حل، پذیرش 

مشارکت همه جریان هاست؛ به این معنا که هر گروه و جمعیتی 
متناسب با نفوذ اجتماعی خود در حکومت نقش داشته باشد.

سه اولویت برای ایران پس از جنگ
مرعشی برای آینده ایران پس از جنگ سه اولویت مشخص 
تعیین می کند: نخســت، پی‌ریزی روابط خارجی براســاس 
منافع ملی؛ دوم، دســتیابی به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد؛ 
و سوم، استقرار سازمان های سیاسی مسئول و احزاب فراگیر و 
نیرومند. او معتقد است یکی از مشکلات تاریخی ایران، ناتوانی 
در ایجاد سازمان سیاسی مؤثر برای تداوم توسعه بوده است. از 
نگاه او، حتی پس از دوره های موفق مدیریتی، کشور نتوانسته 
سازمانی سیاسی ایجاد کند که نیروها و شخصیت های مؤثر را 

به هم متصل کند و روند توسعه را به شکل پایدار ادامه دهد.
مرعشــی برای توضیح ضرورت ســازمان یافتگی از نمونه های 
غیرسیاســی مانند نظام پزشکی، وزارت بهداشــت، سازمان غذا 
و دارو و نظام هوانوردی مثال می‌زند. به گفته او، سلامت کشــور 
بدون مجموعه‌ای از ســازمان ها، استانداردها، نهادهای نظارتی و 
نظام آموزشی قابل مدیریت نیست؛ همان طور که صنعت هوانوردی 
نیز بدون ســازمان هواپیمایی، اســتانداردهای مشــخص و نظام 
نظارتی نمی تواند، فعالیت کند. او همین منطق را درباره سیاســت 
نیز صادق می‌داند و می گوید، اداره کشــور بدون ســازمان سیاسی 
مؤثر ممکن نیســت. از نگاه مرعشی در چهار دهه گذشته بسیاری 
از شخصیت های معتبر سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و کشور بارها 

ناچار شده، مسیرهای جدید را با آزمون و خطا تجربه کند.
مرعشی تأکید می کند که ایران به احزاب مسئول و پاسخگو 
نیاز دارد؛ احزابی که برای کشــور برنامــه تدوین کنند، کادر 
تربیت کنند، سیاســت گذاری کنند و رقابت های انتخاباتی را 
ســامان دهند. او مدل تک حزبی را راه حل نمی‌داند و در عین 
حال وجود صدها حــزب کوچک را نیز به معنای تحقق نظام 
حزبــی نمی‌داند. از نظر او، ایران چنــد نحله اصلی فکری و 
سیاسی دارد و باید نظامی از احزاب فراگیر، نیرومند و مسئول 
شــکل بگیرد که براســاس رأی اکثریت حکومت را اداره کند 

بدون آنکه اقلیت حذف شود.
مرعشــی معتقد است، بخشــی از اختلاف های شدید در 
موضوع جنگ و صلح نیز ناشــی از فقدان همین احزاب مؤثر 
است؛ اینکه چرا گروهی بر ادامه جنگ تأکید می‌کنند، گروهی 
خواهان مصالحه فوری هستند و گروهی هیچ توافقی را به نفع 
ایران نمی‌دانند، به گفته او،تا حدی ناشــی از نبود سازمان های 
سیاســی‌ای اســت که ایــن دیدگاه ها را نمایندگــی و در یک 

چارچوب مسئولانه به رقابت بگذارند.

خاتمی باید تجربه ۴۷ ساله کشور را جمع بندی کند
مرعشی در پاسخ به پرسشی درباره نقش محمد خاتمی در 
شرایط امروز معتقد است، رئیس جمهور اسبق ایران که اکنون 
در ســنین بالای زندگی قرار دارد باید تجربه چند دهه کشور را 
جمع بنــدی و آن را در اختیار رهبری قــرار دهد. او می گوید، 
مهم ترین رسالت خاتمی، از نگاه او، جمع بندی تجربیات ۴۷ 
ساله جمهوری اسلامی و ارائه آن به رهبری است؛ تجربه‌ای که 

می تواند در تصمیم گیری درباره آینده کشور مؤثر باشد.
مرعشــی در پاســخ به پرسشــی درباره جای خالی مرحوم 
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز می گوید، امروز هم جای هاشمی 
برای »تدبیر جامع تر« خالی است و هم جای آیت‌الله سیدعلی 
خامنه‌ای شهید برای مدیریت جامع تر. او معتقد است، کشور 
امروز در شرایط ســختی قرار دارد و رئیس جمهور و رهبری با 
دشواری فراوان در حال عبور دادن کشور از این مرحله هستند. 
با این حال اگر هاشمی‌رفســنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای در قید 
حیات بودند، به گفته او، احتمالًاً توصیه شــان این بود که مردم 
و نیروهای سیاسی، محکم پشت سر مسعود پزشکیان بایستند 
و از او حمایت کنند و رئیس جمهور را به »ایســتادگی، متانت و 

تدبیر« برای عبور کشور از این مرحله تشویق می کردند.
مرعشــی در پایان، تصویر خود از شــرایط سیاســی کشور را 
»متفرق« توصیف می کند؛ آن هم در شرایطی که به اعتقاد او، ایران 
بیش از هر زمان دیگری به انســجام نیاز دارد. او می گوید، شاهد 
تفرقه در تصمیم گیری هایی است که مستقیماًً به سرنوشت ایران و 
مردم وابسته است و هشدار می‌دهد که در چنین شرایطی دست کم 
نهادهای حکومتی باید انســجام خود را حفظ کنند. مرعشــی بر 
ضرورت هماهنگی میان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه 
قضاییه و فرماندهان نیروهای نظامی، به‌ویژه فرماندهان ســپاه، 
تأکید می کند و معتقد است، کشــور در شرایط کنونی بیش از هر 

چیز به تصمیم گیری منسجم و هماهنگ نیاز دارد.
در نهایــت، روایت مرعشــی از ایران پــس از جنگ، تنها 
روایت بازسازی یک اقتصاد آســیب‌دیده یا تثبیت یک توافق 
سیاســی نیست؛ او مســئله را گســترده تر می بیند: ایران باید 
قدرت نظامی به‌دســت  آمده را به سرمایه‌ای برای صلح تبدیل 
کند، روابط خارجی خود را براساس منافع ملی بازتنظیم کند، 
اقتصاد را به مســیر رشد بازگرداند، رضایت عمومی را افزایش 
دهد و تکثر سیاســی جامعه را در قالب احزاب و سازمان های 

مسئول به رسمیت بشناسد.

بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اســرائیل طرح ۱۵ ماده‌ای 
»شورای صلح غزه« را به طور کامل رد و تأکید کرد که هیچ گونه 
عقب نشــینی از این منطقه پیش از خلع سلاح واقعی و کامل 
حماس صورت نخواهد گرفت. وی همچنین گفت تا زمانی که 
او در قدرت است، هیچ کشور مستقلی برای فلسطینیان، چه 

در غزه و چه در کرانه باختری، تشکیل نخواهد شد.
به گزارش الجزیره، نتانیاهو با رد این ســند، اعلام کرد که 
اســرائیل زیر بار خلع سلاح صوری یا ادعایی نخواهد رفت و 
هرگونه عقب نشینی منوط به تحقق کامل خلع سلاح حماس 

است.
نخست‌وزیر اســرائیل در بخش دیگری از سخنان خود با 
گاهی  اشــاره به تحولات منطقه، مدعی شد که ایران به دلیل آ
از ضربه ســختی که در صورت اقدام متقابل دریافت خواهد 
کرد، دست به حمله علیه اسرائیل نمی‌زند. وی همچنین درباره 
اوضاع لبنان گفت، اســرائیل هم‌اکنون در میان یک عملیات 

فوق‌العاده مهم و کلیدی قرار دارد.
پیش تر »باســم نعیم« عضو ارشــد جنبــش حماس گفته 
بود که این جنبش منتظر دریافت پاســخ رســمی »نیکولای 
ملادینوف« فرستاده عالی شورای موسوم به »شورای صلح« 
غزه درخصوص، نقشه راه اجرای مرحله دوم آتش بس در نوار 

غزه است.
منابع رسانه‌ای پیش از این گزارش داده بودند که پاسخ رژیم 
اسرائیل به پیش نویس توافق اخیر )درخصوص نقشه راه مرحله 
دوم آتش بس( هنوز به شورای صلح غزه وصول نشده و انتظار 

می‌رود که این پاسخ در پایان هفته جاری وصول شود.
»نیکلای ملادینوف« فرســتاده عالی شورای صلح غزه و 
»آری لایتستون« مشاور این شورا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با 
نتانیاهو از وی خواستند، حملات به نوار غزه را متوقف کند و 
به خطوط تعیین‌ شده در طرح »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا، پایبند باشــد اما دفتــر نتانیاهو با انتشــار بیانیه‌ای، 
عقب نشینی از مواضع کنونی خود در داخل این منطقه یا توقف 

عملیات ترور را رد کرد.
رد طــرح ۱۵ ماده‌ای »شــورای صلح« برای غزه توســط 
اسرائیل درحالی صورت می گیرد که باور کارشناسان و ناظران 
جزئیات توافق پیچیده و مسیر پیش‌رو دشوار است. نیکولای 
ملادنوف، نماینــده عالی در غزه در ایکس، هنوز مشــخص 

نیست که حماس دقیقاًً به چه چیزی تن داده است.
به گزارش اندیشکده شــورای آتلانتیک، بزرگ ترین ابهام 
این اســت که آیا توافق حماس را متعهــد می کند که نه فقط 
سلاح های ســنگین )مثلًاً راکت ها( بلکه سلاح‌های سبک و 
شخصی مانند کلاشینکف و تپانچه را نیز تحویل دهد. پرسش 
دیگر این است که فرآیند خلع سلاح چگونه پیش خواهد رفت. 
تحویل سلاح های ســبک از نکات الزامی این طرح است اما 
یک مقام حماس گفته که توافق مستلزم توقف کامل اقدامات 
نظامی اســرائیل، اســتقرار نیروی بین‌المللــی و »حق تعیین 

سرنوشت و تأسیس دولت مستقل فلسطینی« است.
خوانش بدبینانه این اســت که حمــاس می‌داند، مقامات 
اسرائیلی به‌ویژه سه ماه مانده به انتخابات سراسری به ‌احتمال 
زیاد با توافق موافقت نمی کنند و این برای گروه فرصتی است 

تا مســئولیت بن بســت فعلی بر ســر طرح را به گردن تل آویو 
بیندازد. اما ممکن اســت هر دو رویه صادق باشد. همچنین 
چنین خوانشــی خطر دســت کم گرفتن فشــاری را دارد که 
حمــاس و رهبر تازه منصوب شــده آن یعنــی خلیل‌الحیه از 
ســوی میانجی های منطقه‌ای، به‌ویــژه قطر و مصر، متحمل 
می شود. افزون بر این حماس نمی‌داند که جنگ ایران به کجا 
می‌انجامد یا اینکه آیا تهران همچنان حامی این جنبش خواهد 
بود که بخواهد و بتواند، منابع مالی و تسلیحاتی در اختیارش 
بگذارد. 14 مردادماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در 
گفت‌وگوی تلفنی با خلیل‌الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس با 
تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همچنان اولویت نخست جهان 
اسلام و از اصول ثابت سیاســت خارجی ایران است بر تداوم 
حمایت همه جانبه از ملت فلســطین، پشتیبانی از تصمیمات‌ 
وگو از نقش و مدیریــت خلیل‌الحیه در ایجاد هماهنگی میان 
گروه های فلســطینی قدردانی کرد و گفت: ایران از هر تدبیر، 
ابتکار و تصمیمی که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات اتخاذ 

کنند، حمایت خواهد کرد. 
اما این همه ماجرا نیســت. خروج اسرائیل از »خط زرد« 
به عنوان گام نخست توافق کاری که مقامات اسرائیلی پیش تر 
گفته‌ بودنــد، انجام نمی‌دهند تنها یکــی از مراحل فوق‌العاده 
پیچیده و چالش های توالی است که میانجی ها باید اجرا کنند. 
نکته‌ای که در گفت‌وگو درباره سلاح ها گم شــده این اســت 
که توافق همچنین قرار اســت، زمینه را برای ورود کمیته ملی 
اداره غزه فراهم کند تا کنترل غیرنظامی نوار را به‌دســت گیرد 
و چگونگی اجرای روند این کار بر پیچیدگی های طرح اضافه 
می کند. از همین‌رو همان طور که تفاهم نامه اخیر آمریکا و ایران 
نشان داد، اگر طرف ها بر سر تعهدات خود توافق نداشته باشند 
هیچ اعلامیه عمومی، هرچند قوی و امیدوارکننده، برای تغییر 
اوضــاع میدانی کافی نخواهد بود. موافقت ظاهری حماس با 
طرح خلع سلاح احتمالًاً تحت تأثیر فشــارهای شدید مصر، 
ترکیه و قطر صورت گرفته است؛ سه کشوری که نقشی حیاتی 
در میانجی گــری مذاکرات ایفــا کرده‌اند. در عین حال ممکن 
اســت، ترکیه و قطر در ازای خروج رهبــران حماس از غزه، 
وعده حمایت های سیاســی و مالی را به این گروه داده باشند. 
از طرفی اســرائیل هنوز به طور رسمی توافق را امضا نکرده اما 
تحت فشــار عظیم ترامپ خواهد بود تا همراهی کند، در غیر 
این صورت با خشم او به خاطر خراب کاری در آنچه که او یک 
موفقیت تاریخی می خواند، مواجه خواهد شــد. اســرائیل با 
پذیرش این طرح چیز چندانی برای از دست دادن ندارد، حتی 
اگر احتمالًاً شــروطی را مطرح کند، چراکه توافقی مرحله‌ای 
است که ممکن است تا یک سال به طول انجامد و فرصت های 
زیادی برای تــل آویو فراهم می کند تا ادعــا کند، حماس به 
تعهدات خود عمل نمی کند. ضمن آنکه  نتانیاهو با فشارهای 
متناقضی از سوی متحدان افراطی‌راست خود روبه‌رو خواهد 
شد. فشاری که با نزدیک تر شــدن انتخابات اسرائیل تشدید 
می شــود تا در اجرای توافق خط سخت تری اتخاذ کند و آماده 
باشد که در کوچک ترین نشانه‌ای از سوءاستفاده حماس برای 

حفظ حضور نظامی و سیاسی در غزه از توافق خارج شود.
ایــن توافق جدید پتانســیل آن را دارد کــه نقطه عطفی در 
مناقشه اسرائیل و فلسطین باشد. اما به‌راحتی می تواند به یکی 
دیگر از فهرست بلند توافق های »پایان مناقشه« در چند دهه 
اخیر تبدیل شود که امیدها را برانگیخته اما به‌دلیل بی‌اعتمادی 

و تضاد منافع دو طرف نقش بر آب شده است.

رد توافق غزهرد توافق غزه
نتانیاهو طرح ترامپ را پس زد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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»قصۀ کاحو« آخرین رمان هاروکی موراکامی تنها ۲۰ روز اســت که در ژاون 
منتشر شده و در این فاصلۀ علی مجتهدزاده این کتاب را بر اساس نسخۀ انگلیسی 

ترجمه کرده و توسط انتشارات وزن دنیا منتشر شده است.
علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایرنا، با اشــاره به این که ترجمه و انتشــار 
کتاب »قصــۀ کاحو« در مدت زمان کمتر از ۲۰ روز از انتشــار کتاب به زبان 
ژاپنی محقق شــده اســت، توضیح داد: »این کتاب را در ۱۲ یا ۱۳ روز ترجمه 
کردم، کتاب هیچ نکته ممیزی نداشت و به همین دلیل به سرعت مجوز انتشار 
گرفت و به کتاب فروشی ها رسید. البته بخش هایی از ترجمه در مراحل پایانی 
با نسخۀ اصلی به زبان ژاپنی مطابقت داده شد و به این وسیله از اصالت ترجمه 
اطمینان حاصل کردیم.« مترجم »قصۀ کاحو« دربارۀ چگونگی امکان ترجمه 
یک کتاب ۲۷۰ صفحه‌ای در زمان محدود، گفت: »پیشــینۀ مطبوعاتی دارم و 
نخستین کار مطبوعاتی من یک صفحه کامل روزنامه یعنی حدود ۵ تا ۶ هزار 
کلمــه در روز بود. این کار را در روزنامه »بانی فیلم« که آن روزها تنها روزنامه 
در حوزه فیلم بود، انجام می‌دادم. بر همین اســاس با تنددستی آشنایی دارم و 
با آن بیگانه نیســتم، ترجمه این کتاب در روال کاری من دشوار نبود. هنوز هم 
ممکن اســت، روزانه ۶ تا ۷ هزار کلمه کار کنم. اگر در زمان به عقب برگردیم، 
کتابی با عنوان »کار، کار انگلیسی هاست« نوشتۀ جک استراو که زمانی وزیر 
امور خارجه انگلســتان بود را ترجمه کردم. آن کتاب دقیقاًً ۳۰۰ صفحه داشت 
و در ماراتن ترجمه و نشــر آن روزها، کتاب را در مدت دو هفته ترجمه کردم و 
توانستیم آن را زودتر از باقی ناشران منتشر کنیم.« مجتهدزاده با اشاره به این که 
از سال ۱۳۸۰ در حوزه ترجمه فعال است، گفت: »تا سال ۱۳۸۸ با قلم و کاغذ 
کار می کردم و از آن پس با کامپیوتر تایپ می کنم. روال خاص خود را در ترجمه 
دارم، کامپیوتر خود را با سه مانیتور طراحی کردم و این به من امکان می‌دهد تا 

با سرعت بیشتری، کارم را پیش ببرم.«

 ترجمه بر اساس نسخۀ لو رفته
مترجــم کتــاب »قصــۀ کاحو« 
دربــارۀ زبانی که این کتــاب را از آن 
به فارســی برگردانده است، توضیح 
داد: »کتاب را از زبان انگلیســی به 
فارســی ترجمه کردم. ما در فضای 
وب‌، ســایت هایی داریم که تخصص 
آوردن نســخه های  به دســت  آن ها 
پیش از انتشــار و این روند مســبوق 
به سابقه اســت. کتاب »پا تو کفش 
دیگری« نوشتۀ جوجو مویز را هم سه 

هفته زودتر از انتشار نسخه انگلیســی به دست آوردم. این اتفاقی است که به 
شــکل روزمره در فضای وب در زمینه کتاب، موسیقی و سایر محتواها شکل 
می گیرد.« این مترجم با بیان این که محتوا ممکن است در چند مرحله لو برود، 
ادامه داد: »ممکن است در بخش ویراستاری هم‌چنین نسخه هایی که در اختیار 
منتقدان قرار می‌دهند تا درباره آن نقد بنویسند، این اتفاق بیفتد و افراد متعددی 
به آن دسترســی دارند. اگر من که کارم رمزگشایی نیست به این فضا دسترسی 

دارم، شک نکنید افراد متعددی حتماًً دسترسی دارند.«
مجتهدزاده با اشاره به این که فعلًاً فقط نسخۀ ژاپنی کتاب »قصۀ کاحو« 
به شکل رسمی منتشر شده است، توضیح داد در فضای وب‌ نسخه انگلیسی، 
چینی، ایتالیایی و فرانسوی آن در دســترس است. مترجم »قصۀ کاحو« با 
بیان این که این کتاب مرکب از چهار داستان نسبتاًً بلند است، گفت: »هرچه 
به ســمت آخر کتاب می‌رویم، داســتان ها بلندتر می شــوند. داستان درباره 
شــخصیت خانمی حدود ۳۰ ساله به اســم »کاحو« است، کاحو تصویرگر 
اســت و داستان های گرافیکی )Graphic novel( می نویسد که با کتاب های 
کمیک اســتریپ مصور )Comic Strip( داستان یا لطیفه‌ای در قالب تصویر 
اســت( فرق می کند. شخصیت داستان به واســطۀ چند برخورد در حالت 
خواب و بیداری به ســمت شــخصیت‌های غیرعادی و غیرانسان که یکی 
مورچه خوار است، کشیده می شود و نوعی مرز را با دنیایی که در دل واقعیت 
قرار دارد، رعایت می کند. مخاطب متوجه نمی‌شــود، کاحو خواب است یا 
در بیداری که آن اتفاق ها برایش می‌افتد. داستان‌ها ترکیب زیبایی از واقعیت 
و رویا هســتند و خواندن آن برای من لذت بخش بود، داستان‌هایی شیرین و 
ساده؛ مانند دیگر کارهای هاروکی موراکامی به دور از پیچیدگی های نالازم و 

سر راست، به دور از توصیف های اضافی.«

ترکیب واقعیت و رویا ترکیب واقعیت و رویا 
ترجمه و انتشار رمان تازه هاروکی موراکامی

 در کمتر از ۲۰ روز 

نشست »بازخوانی مشروطه در افق ایران امروز« شنبه ۱۷ 
مرداد به همت گروه تاریخ و باستان شناسی خانۀ اندیشمندان 
علوم انسانی و همکاری انجمن ایرانی تاریخ و سازمان اسناد 
و کتاب خانۀ ملی ایران با سخنرانی هاشم آقاجری، داریوش 
رحمانیان و علیرضا ملائی توانی در سالن اندیشگاه فرهنگی 
کتاب خانۀ ملی برگزار شــد. ســخنرانان این نشست ضمن 
بررسی دستاوردها و موانع تاریخی انقلاب مشروطه بر تداوم 
مسأله قانون گرایی، شــهروندی، آزادی، برابری و حاکمیت 

مردم در جامعه ایران تأکید کردند. 
به گزارش ایبنا محمد بی طرفان، دبیر نشســت با اشــاره 
به دیرپایی تأثیر تحولات تاریخــی در جوامع مختلف گفت: 
»پیامدهای تحولاتی مانند مشــروطه، چه  بســا یک قرن یا 
گاهی  بیشتر پس از وقوع آن ها آشکار شود. انسان ایرانی که آ
گســترده‌ای از تحولات سیاسی و فکری جهان پیرامون خود 
نداشــت، در فاصله‌ای کوتاه به جهان نوینی وارد شد و خود 
را در مواجهه‌ای تازه با مسأله استبداد یافت. مشروطه زمینه 
گذار از رعیت به شهروند را فراهم کرد؛ اما جامعۀ ایرانی هنوز 
درک روشن و دقیقی از مفهوم شهروندی نداشت. شهروند از 
حقوق و وظایف مشخصی برخوردار است، درحالی‌که انسان 
گاهی کافی و دقیقی از این  ایرانی در جهان پس از مشروطه، آ

حقوق و وظایف نداشت.«

 تعلیق میان رعیت بودگی و شهروندبودگی 
هاشــم آقاجری، استاد تاریخ دانشــگاه تربیت مدرس 
ســخنان خود را با عنوان »مشروطیت؛ پروژۀ ناتمام« آغاز 
کرد و گفت: »سخن  گفتن از مشروطیت با توجه به شرایط 
دشــوار امروز، در عین ســادگی، بحثی پیچیده اما از منظر 
تاریخی ضروری و مبرم اســت؛ زیرا جامعۀ ایران هم چنان 
با همان مسأله‌ای مواجه است که نسل های گذشته در ۱۲۰ 

سال اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند. تا زمانی که مسألۀ تاریخی 
مشروطیت بلاموضوع نشــده باشد، بحث دربارۀ آن نه تنها 
موضوعیت دارد بلکه حیاتی اســت. واقعیت این است که 
پس از ۱۲۰ ســال هنوز از ایدۀ شهروند به واقعیت شهروند 
عبــور نکرده‌ایم و به لحاظ تاریخی، میــان رعیت‌بودگی و 

شهروندبودگی در تعلیق قرار داریم.«
آقاجری، تحلیــل تاریخ معاصر ایــران را نیازمند توجه 
هم‌زمان به ســه ســطح جامعــه و نیروهــای اجتماعی، 
دولت و نظام سیاســی همچنین نظام بین‌الملل دانســت و 
افزود: »در دو ســدۀ اخیر، این ســه سطح بیش از گذشته 
درهم تنیده شــده‌اند. قرار گرفتن ایران در موقعیتی پیرامونی 
و نیمه‌اســتعماری و هم جواری با روســیه تزاری در شمال 
و امپراتــوری بریتانیا در جنوب، نقــش عامل خارجی را 
در تحــولات تاریخی ایران بســیار پررنگ کرد؛ هرچند این 
عامل هیچ گاه تنها عامل تعیین کننده نبود.« او مشروطیت 
را پاســخی از ســوی نخبگان ایران به بحران‌های انباشته 
ســدۀ نوزدهم توصیف کرد و گفت: »وابستگی به روسیه و 
انگلیس، توســعه نیافتگی، ضعف دولت، فقر، بی‌عدالتی، 
فقدان استقلال واقعی و نبود آزادی و حقوق مردم، مجموعه 
بحران هایــی بودند که در پروژۀ مشــروطیت، صورت بندی 
شدند.« آقاجری منورالفکران، دیوانیان تجددخواه، تجار و 
روحانیان نوگرا را چهار گروه اصلی در شکل گیری این پروژه 
برشمرد و ادامه داد: »مشروطیت حاصل به بن بست رسیدن 
حدود یک قرن تلاش اصلاح طلبانه از بالا و درون ساختار 
سیاســی بود؛ تلاش هایی کــه از قائم‌مقام‌ها تــا امیرکبیر، 
سپهســالار و دیگر اصلاح گــران امتداد داشــت. هدف، 
گذار از اســتبداد و تبدیل رعیت به شهروند، ایجاد تناسب 
میان قدرت و مســئولیت، پاسخ گو کردن صاحبان قدرت، 
تمرکززدایــی، تفکیک قوا، پذیرش اصل نمایندگی و تحقق 

آزادی و برابری بود. شــکل‌گیری انجمن‌هــا، اتحادیه ها، 
مطبوعات، نهادهای مدنی و انجمن های ایالتی و ولایتی نیز 

بخشی از همین برنامه به شمار می‌رفت.«
آقاجری با اشاره به موانع پیش‌روی مشروطیت در فاصلۀ 
ســال های ۱۲۸۵ تــا ۱۲۹۹ گفت: »تعارض شــرع و قانون، 
جریان مشــروعه خواهی، اســتبداد محمدعلی شاه، فقدان 
فرهنگ سیاســی لازم در میان بخشــی از نخبگان، بی‌ثباتی 
کابینه ها، گســترش خشــونت و ترور، جنگ جهانی اول و 
مداخلات روسیه و انگلیس، امکان تحقق کامل این پروژه را 
از میان بردند. مشروطیت و دموکراسی به نخبگانی نیاز داشت 
که سازوکار مذاکره و مصالحه را بشناسند، اما از مجلس دوم 
به بعد، اختلاف ها در بســیاری از موارد از طریق خشونت و 
حذف رقیب حل‌وفصل شــد. در کنار آن، قراردادهای ۱۹۰۷ 
و ۱۹۱۵، اولتیماتوم روســیه برای برکناری مورگان شوســتر، 
حمله به تبریز، به توپ بســتن حرم امام رضا)ع( و پیامدهای 
جنگ جهانی اول بر بحران های داخلی افزودند. گســترش 
ناامنی، فقر و بی ثباتی به تدریج اولویت بخشی از روشن فکران 
و رجال سیاســی را تغییــر داد و نظم، امنیــت و ایجاد یک 
حکومت مرکزی مقتدر جای آزادی، دموکراســی، مشارکت 
مردم و پارلمان مســتقل را گرفت. در چنین شرایطی، زمینه 
برای انحراف از پروژه مشروطیت و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ 
فراهم شــد. در دورۀ رضاشاه، مدرنیزاســیون در بخش هایی 
مانند ارتش، دیوان ســالاری و ساخت‌وسازهای جدید دنبال 
شد اما روح مدرنیته، یعنی تبدیل رعیت به شهروند، حکومت 
قانون، نظام نمایندگی، پاسخ گویی، آزادی، برابری و مشارکت 
مردم در تعیین سرنوشت خود، کنار گذاشته شد.« آقاجری در 
پایان با اشاره به تفاوت جامعه امروز با جامعه عصر مشروطه 
گفــت: »در دورۀ مشــروطیت، نخبگان از بخــش بزرگی از 
جامعه جلوتــر بودند؛ اما امروز جامعه ایران در بســیاری از 

سخنرانی هاشم آقاجری در نشست بازخوانی مشروطه در افق ایران امروز 

راه ناتمام آزادی 
ویترین

50 ســال از ســاخت یکی از شاهکارهای ســینمای ایران 
می گذرد. شطرنج  باد ســاخته محمدرضا اصلانی، فیلمی که از 
زمان اولین اکرانش در تهران، گرفتار بدشانســی شد، حدود نیم 
قرن با خوش‌اقبالی پیدا و مرمت شــد و حالا در میان مهم ترین 

آثار سینمای هنری ایران قرار دارد.
در یــک روز پاییزی در نوامبر 1355 زمانی که پنجمین دوره 
جشــنواره بین‌المللی فیلم تهران در حال برگزاری بود، ســالن 
نمایش آماده پذیرایی از اثری شــد که هیچ کس آمادگی مواجهه 
با آن را نداشــت. »شطرنج باد«، نخســتین فیلم بلند سینمایی 
محمدرضا اصلانی، کارگردان ۳۲ ســاله و شاعر پیشرو، روی 
پــرده رفت؛ اما نمایــش آن نه یک رویداد هنــری بلکه به یک 
فاجعه تمام عیار شبیه بود.حلقه های ۳۵ میلی‌متری فیلم به‌اشتباه 
یا شــاید در اقدامی عامدانه برای خرابکاری، پس‌وپیش پخش 
شدند و خط داستانی منسجم اثر را به یک کلاف سردرگم تبدیل 
کردند. همزمان نقص در لامپ های پروژکتور سینما باعث شد، 
صحنه های داخلی فیلم- که با اســتادی و وسواسی مینیاتوری، 
تنها با نور شــمع فیلم برداری شده بودند- در تاریکی مطلق فرو 
روند. تماشــاگران خشــمگین و کلافه ســالن را ترک کردند و 
نشســت مطبوعاتی پس از فیلم، به تعبیر بصیر نصیبی، به یک 
»محاکمه مطبوعاتی« تمام عیار بدل شد. منتقدانی که به رئالیسم 
ســاده‌انگارانه یا شعارهای صریح »سینمای متعهد« خو گرفته 
بودند، ابهام جسورانه و ساختار مدرن اصلانی را خامی و تقلیدِِ 
کورکورانه از اروپایی ها دانستند. حتی یک پرش زمانی شجاعانه 
در اواخر فیلم کافــی بود تا منتقدان، صلاحیــت اصلانی را به 
عنوان فیلمســاز زیر سؤال ببرند. بدین ترتیب، فیلمی که حاصل 
هم‌افزایی بی نظیر ادبیات، نقاشی، موسیقی پیشرو و درام گوتیک 
بود، تنها پس از دو سانس نمایش- اولی در سالنی مملو از خشم 
و دومی در ســالنی کاملًاً خالی- برای همیشه از پرده سینماها 

پایین کشیده شد.

خانه فئودالی؛ آینه‌ای از ایران در حال انفجار
امــروز و پس از گذشــت نیم قرن، روشــن اســت که چرا 
»شــطرنج باد« مخاطبان ســال 1355 را رميــد و منتقدان را 
ســردرگم کرد؛ فیلم بیش از حد به واقعیتِِ هولناک جامعه‌اش 
نزدیک بود. داســتان فیلم در آغاز ســده 14 و در اواخر دوران 
قاجار در عمارتی مجلل اما رو به نابودی می گذرد. پس از مرگ 
خانم بزرگ، ماتریارک و ثروتمند خانواده، بازیِِ مسموم و خشنِِ 

قدرت میان بازماندگان برای تصاحب ثروت آغاز می شود.
حاجی عمو )با بازی محمدعلی کشاورز(، تاجر زمخت و 
فرصت طلبی که شوهر دوم خانم بزرگ بوده، خود را ارباب خانه 
می‌داند. در مقابل، بی بی‌اقدس )بــا بازی فخری خوروش(، 
دختر فلج خانم بزرگ، از او متنفر است و با کینه از ارثیه‌اش دفاع 
می کند. در میان این دو، کنیزک )با بازی شــهره آغداشلو در 
نخستین نقش آفرینی سینمایی‌اش( ایستاده است؛ خدمتکاری 

با جاه طلبی های پنهان کــه پله پله به مرکز بازی قدرت نزدیک 
می شود.اصلانی در این عمارت گوتیک، مینیاتوری از جامعه 
ایرانِِ دهه 50 را به تصویر کشید. طبقه بالادست )بی بی‌اقدس( 
فلج اســت و توان حرکت ندارد، استعاره‌ای عریان از اشرافیت 
رو به زوال که برای حرکت به ویلچر و دیگران نیازمند اســت. 
طبقه نوکیســه و متوسط )حاجی عمو و برادرزاده هایش( تشنه 
قدرت و مجذوب سودســودای معامله با انگلیسی ها هستند؛ 
و در نهایت، طبقه کارگر )کنیزک( که در ســایه ایســتاده اما 
در نهایت کلیدهای خانه را به دســت می گیرد.در ســال هایی 
که اصلاحات »انقلاب ســفید« شاه، ریشــه های نظام سنت 
و فئودالیســم را زد اما بدون زیرساخت فرهنگی، جامعه را به 
سمت شهرنشینی شــتابان و شکاف های عمیق طبقاتی سوق 
داد، »شــطرنج باد« هشــدار داد که این ســاختار فروپاشیده 
به‌زودی از درون منفجر خواهد شــد. فیلم با شکســتن دیوار 

50 سالگی فیلم »شطرنج باد« ساخته محمدرضا اصلانی
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زمینه ها از نخبگان قدرت پیش افتاده اســت و این تحول در 
تعیین مسیر آینده، نقش مهمی خواهد داشت.«

 مشروطه راه ناتمام آزادی
علیرضا ملائی توانی، رئیس پژوهشــکدۀ اســناد سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، انقلاب مشروطه را جنبشی بزرگ، 
تأثیرگــذار اما مظلوم توصیف کرد و گفــت: »پس از پیروزی 
مشروطه، نظام مشــروطه خواه به دلیل مواجهه با بحران های 
متعدد، کارشکنی مخالفان داخلی و فشار قدرت های خارجی 
نتوانست، روایت جامعی از این انقلاب برای نسل های بعدی 
بر جای بگذارد. به‌ اســتثنای دو یا ســه دهۀ اخیر، در بخش 
بزرگی از ۱۰۰ سال گذشته، تاریخ مشروطه ایران به‌درستی و از 
زوایای مختلف مطالعه نشده است. در دورۀ رضاشاه، مجالی 
برای این کار وجود نداشت و تنها در دهۀ ۱۳۲۰ فضایی نسبی 
برای انتشــار خاطرات و متون مربوط به مشروطه ایجاد شد؛ 
اما پس از کودتــای ۲۸ مرداد این فرصت نیز بار دیگر از میان 
رفت.« ملائی توانی با بیان این که مشــروطه پژوهی در دو دهۀ 
اخیر رونق بیشتری یافته است، ادامه داد: »ادبیاتی که درباره 
انقلاب مشروطه تولید کرده‌ایم، در مقایسه با عظمت و اهمیت 
این انقلاب بسیار اندک است. مشروطه ابعاد و زوایای فراوانی 
دارد که همچنان به مطالعات جدی و گسترده نیازمند است.« 
رئیس پژوهشکده اسناد، مشروطه را نخستین پاسخ عملی و 
نظری ایرانیان به مســألۀ مدرنیته دانست و گفت: »مشروطه 
چکیده‌ای از آرمان های انســان مدرن از جمله آزادی، عدالت 
و بازسازی ســاختارها و نهادهای جامعه بود. به همین دلیل 
جنبش مشــروطه هم چنان زنده و پویاســت و در گذر زمان، 

ظرفیت هــا و لایه های تــازه‌ای از خود را آشــکار می کند.« 
ملائی توانــی جلوگیــری از زوال و انحطاط جامعــه ایران را 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای مشــروطه برشمرد و گفت: 
»مشروطه فرصتی فراهم کرد تا ایرانیان دربارۀ موقعیت تاریخی 
خود، پشــتوانه های فرهنگی و تمدنی و مسیر ورود به جهان 
جدید بیندیشند. مشــروطه خواهان نیز برای ایجاد نهادهای 
جدید تلاش کردند؛ اما مشکلات ســاختاری داخلی، فشار 
نظام بین‌الملل و کارشــکنی جریان های ضد مشروطه، مانع 
تحقق کامل این آرمان‌ها شد. مشروطه را می توان »راه ناتمام 
آزادی« دانست؛ راهی که مشــروطه خواهان، بخشی از آن را 
پیمودند و افق های تازه‌ای گشــودند. این جنبش با ناکامی ها 
و فروبســتگی‌هایی مواجه شد اما شکســت تاریخی نخورد؛ 
زیــرا هم چنان به عنوان نظریه‌ای درباره دولت، دموکراســی و 
حکومت قانون، زنده و قابل بازخوانی اســت.« او با مقایسۀ 
شــرایط امروز ایران با ســال‌های منتهی به انقلاب مشروطه 
گفت: »بی‌اعتمادی به حکومت، نارضایتی از فساد، مهاجرت 
نخبگان، فشــار قدرت های خارجی، احساس عقب‌ماندگی 
در مقایســه با کشــورهای همســایه و ابهام دربارۀ آینده، از 
شــباهت های دو دوره اســت. کنش گران عصر مشــروطه، 
مشــروطیت را راهی برای خروج از آن وضعیت می‌دانســتند 
و امروز نیز باید برای تحقق آن خواســته ها، تدابیر متناسب با 

شرایط جدید اندیشید.«

 نقش نفت در سرنوشت مشروطه 
داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران، سخنان 
خود را بــا عنوان »مشــروطه نفتی« ارائه کــرد و گفت: 

»تاریخ را می تــوان از منظرهای گوناگون و با رویکردهای 
ســاختاری، اراده گرایانه، نهادگرایانه، گفتمانی یا فرهنگی 
مطالعه کرد و هر یک از این رویکردها، بخشی از واقعیت 

تاریخی را روشن می کنند.«
رحمانیان با اشــاره به دیدگاه هــای پژوهش گرانی چون 
فریدون آدمیت، روح‌الله رمضانی و منصور بنکداریان درباره 
تأثیر نظــام بین‌الملل بر تحولات ایران گفت: »موقعیت ایران 
در سیاست بین‌الملل سده‌های نوزدهم و بیستم به گونه‌ای بود 
که در مواردی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران با 
منافع قدرت‌های مسلط هم خوانی نداشت.« رحمانیان دربارۀ 
تعبیر »مشروطه نفتی« توضیح داد: »در سال ۱۹۰۶ هم‌زمان 
با انقلاب مشروطه، هنوز نفت در ایران کشف نشده و اهمیت 
راهبردی آن نیز به شکل دهه های بعد آشکار نشده بود. همین 
موضوع موجب شــده است بســیاری از پژوهش گران، نقش 
نفت را در سرنوشــت انقلاب مشروطه کمتر مورد توجه قرار 
دهند. با این حال، می توان با استفاده از شواهد تاریخی نشان 
داد کــه اهمیت آیندۀ نفت در ســال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۶ برای 
شــماری از سیاســت مداران و نخبگان انگلیسی و فرانسوی 
آشــکار شده بود. بنابراین باید تأثیر منافع نفتی را بر تحولات 
مشــروطه، قرارداد ۱۹۰۷ و سیاســت قدرت های خارجی با 
دقت بیشــتری بررســی کرد.« اســتاد تاریخ دانشگاه تهران 
با اشــاره به طرح موضوع امتیازنامه دارســی در مجلس اول 
گفت: »نمایندگان مجلس نســبت به فعالیت های مرتبط با 
این امتیازنامه در جنوب ایران حســاس شــده بودند و دربارۀ 
ابعاد اقتصادی، سیاســی و امنیتی آن هشدار می‌دادند. این 
حساسیت نشان می‌دهد که انقلاب مشروطه، در کنار مبارزه 
با اســتبداد، واجد سویه‌ای ضد اســتعماری نیز بود. قرارداد 
۱۹۰۷ در زمانی منعقد شد که رقابت دیرینه روسیه و انگلیس 
در ایران به نوعی هم گرایی تبدیل شــده بود. نگرانی انگلیس 
از منافع در حال شــکل گیری نفتی و نگرانی روســیه تزاری 
از گســترش یک جنبش ملی و دموکراســی خواه در ایران از 
عوامل مهم این همگرایی بود. روســیه که خود در سال ۱۹۰۵ 
انقلابی ناتمام را تجربه کرده بود از موفقیت مشروطه ایران بیم 
داشت؛ زیرا پیشرفت این انقلاب می توانست بر مخالفان تزار 
در روســیه و دیگر جنبش های ملی منطقه اثر بگذارد. از این 
منظر، قرارداد ۱۹۰۷ را نمی‌توان صرفاًً با رقابت های اروپایی یا 

خطر آلمان توضیح داد.«

چهارم، نمایش زوایای تاریکِِ روابط درون خانه و پایانی که در 
آن زنی از طبقه پایین بر پدرسالاری غلبه می کند و در عمارت را 
رو به جهان بیرون می گشاید، تصویری دقیق اما نگران کننده از 

ایرانِِ در حال تغییر و در آستانه انقلاب ارائه می‌داد.

هنر به مثابه خطری برای سنت و تجارت
»شــطرنج باد« محصــول درخشــان جریانی بــود که به 
»ســینمای متفاوت« یا موج نوی سینمای ایران شهرت یافت. 
جنبشــی با حضور چهره‌هایی چون ابراهیم گلستان، داریوش 
مهرجویی، بهرام بیضایی و سهراب شهیدثالث که می خواستند، 
ســینما را از چنگال ابتذالِِ تجاری »فیلمفارسی« نجات دهند. 
اما اصلانی فرمی بــه مراتب پیچیده تر و چندلایه تــر ارائه داد.
مینیاتــور ایرانی را با فرم های بصری نقاشــی غربی ترکیب کرد. 
فیلم برداری هوشــنگ بهارلو با نورپردازی هــای خیره کننده و 
حرکات آرام دوربین، خانه را به زیســت گاهی زنده تبدیل کرد. 
پلکانِِ عریض عمارت همچون ترجیع بند یک شعر، محل عروج 
و نزول شخصیت ها با نقشه های قتل و حیله بود. موسیقی شیدا 
قره چه‌داغی نیز یکی از ساختارشکنانه ترین بخش های فیلم بود؛ 
او با استفاده از سازهای آتونال، سوزن فروکردن در چکش های 
پیانو و صدادهی شوم ساز شیپور، فضایی ایجاد کرد که اضطراب 
و مسخ شــدگی شــخصیت‌ها را به عمیق ترین شکل ممکن به 

گوش مخاطب می‌رساند.

با این حال نه جامعه قطبی  شــده ایــران دهه 50 و ظرفیت 
درک ایــن حجم از انتزاع و پیچیدگی را داشــت و نه حاکمیت 
می توانســت این نقد تند به ریشــه های فســاد را برتابد. اکران 
عمومی فیلم لغو شــد. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و اعمال قوانین 
جدید از جمله اجباری شــدن حجاب، »شطرنج باد« به دلیل 
حضور زنان بدون پوشــش اسلامی کلًاً توقیف شــد. فیلمساز 
ســرخورده مانــد و فیلمش به همــراه دیگر تولیدات شــرکت 
»گســترش صنایع ســینمایی ایران« به محاق رفت، شرکتی که 
عنوانی بدشــگون داشــت و آثار دیگرش نظیر »آن سوی باد« 
اورســن ولز و »ملکوت« خسرو هریتاش نیز به سرنوشت های 

تلخ و گمشده دچار شدند.

پیدا شدن معجزه در سمساری؛ رستاخیز یک شاهکار
برای ۴۴ سال، »شطرنج باد« وجود نداشت. تنها نامی بود 
در یادداشــت های کهنه منتقدان و افسانه‌ای در تاریخ سینمای 
ایــران که گمان می‌رفت، نگاتیوهای آن نابود یا ذوب شــده‌اند. 
اما داستانِِ پیدا شدن فیلم، دست کم به اندازه خود داستان فیلم، 
شــگفت‌انگیز و دراماتیک است. گیتا اصلانی، دختر کارگردان 
و پژوهشگر سینما در پاریس، که سال ها درباره سینمای مؤلف 
ایران تحقیق می کرد، مصمم شد که نگذارد، اثر پدرش در تاریکی 
تاریخ محو شــود. پس از ســال ها جســت‌وجو در آرشیوهای 
جهانی و ناامیدی کامل، او از برادرش امین در تهران خواست تا 

آخرین تلاش ها را انجام دهد.
در ســال ۲۰۱۴ معجــزه رخ داد. امیــن اصلانــی حین 
گشت‌وجو در یک سمســاری در اطراف تهران، چشمش به 
قوطی های کهنه و فلزی فیلم افتاد که روی هم چیده شــده 
بودند. فروشنده که هیچ تصوری از محتوای قوطی ها نداشت، 
آنها را صرفاًً به عنوان وســایل دکــوری و تزئینی برای فروش 
گذاشــته بود. امین، قوطی ها را خرید و پس از باز کردن آنها 
در کمال باورنکردنی، نسخه کاملًاً دست نخورده و اصلی ۳۵ 

میلی متری »شطرنج باد« را یافت.
فیلم از طریق ســرویس های پســت خصوصــی به پاریس 
منتقل شــد. در آنجا »پروژه ســینمای جهان« به سرپرســتی 
مارتین اسکورســیزی، کارگردان بزرگ آمریکایی، با همکاری 
ســینماتک بولونیا، مســئولیت مرمت 4کی فیلــم را بر عهده 
گرفتند. اسکورسیزی خود از دلباختگان این اثر شد و آن را اثری 

متزلزل کننده و دارای فرمی بی نظیر خواند.

نیم قرن بعد؛ اثبات حقانیت یک مؤلف
وقتی نســخه مرمت ‌شده »شــطرنج باد« در سال ۲۰۲۰ در 
جشــنواره های بین‌المللــی نظیر بریتانیا و ایل‌تینمــا رتزواتو به 
نمایش درآمد، منتقدان جهان شــگفت‌زده شدند. گاردین آن را 
یک »کشــف مجدد تاریخ ساز« نامید و نیویورک تایمز، کیفیت 
بصری و ساختار معماری درام آن را با آثار ویسکونتی، پازولینی و 
برسون مقایسه کرد. محمدرضا اصلانی که اکنون در دهه‌ هشتم 
زندگی خود به سر می برد پس از نیم قرن بالاخره پیروزی، اثرش 
را به چشــم دید. او که پس از »شطرنج باد« ســال ها در ایران 
ماند و به ساخت مستندهای ارزشمند و فیلم هایی چون »آتش 
سبز« پرداخت درباره این بازکشف گفت: »این اتفاق تنها برای 
من بزرگ نیســت؛ بلکه به جهان اجازه می‌دهد، سینمای ایران 
را از زاویه‌ای غیر از فرم های شــناخته  شــده، ببیند و دریابد که 
سینمای مؤلف ما چه پیچیدگی ها و غنایی داشته است«. امروز 
در ۵۰ سالگیِِ خلق »شطرنج باد« این فیلم دیگر یک اثر ناکام یا 
یک حادثه تلخ در تاریخ سینما نیست؛ بلکه سندِِ زنده و استواری 
اســت از قدرت هنر که از سانســور، حوادث بــزرگ تاریخی،  
ممنوعیت و حتی غبار فراموشی سمساری ها، جان سالم به در 
می برد. »شطرنج باد« نه تنها آینه‌ شفاف ایران در حال فروریختن 
دهه 50 بود بلکه شــاهکاری است که زمان بالاخره حقانیت و 

زیبایی شناسی پیش‌روی آن را به رسمیت شناخت.

دیزنی با بازســازی »موآنا« بار دیگر به سراغ یکی از آثار موفق خود رفته است؛ 
فیلمی که نسخه اصلی آن تنها ۱۰ سال پیش ساخته شد و دنباله‌اش نیز هنوز بیش از 
دو سال از عمرش نگذشته است. شاید همین فاصله کوتاه بیش از هر چیز دیگری 
پرسش اصلی درباره نسخه تازه را مطرح کند: چرا باید فیلمی که هنوز به عنوان اثری 

معاصر و محبوب شناخته می شود، دوباره ساخته شود؟
پاسخ برای دیزنی چندان دشوار نیست: پول. اما مشکل اینجاست که »موآنا«ی 
تــازه حتی تلاش چندانی نمی کند تا دلیل دیگری بــرای وجود خود پیدا کند. فیلم 
توماس کیل در ظاهر یک اثر زنده و واقعی اســت اما در بسیاری از صحنه ها چنان 
مصنوعی به نظر می‌رســد که گاهی تشــخیص آن از تصاویر رایانه‌ای دشوار است. 
بخش بزرگی از فیلم در برابر پس‌زمینه هایی ساخته شده که بیش از آنکه یادآور طبیعت 
پولینزی باشــند، شــبیه دکورهایی عظیم و بی‌روح به نظر می‌رسند. بازسازی های 
آثار قدیمی دیزنی سال هاســت، پرسش »چرا؟« را با خود حمل می کنند اما درباره 
»موآنا« این پرسش جدی تر است. فیلم اصلی درباره رشد شخصی، کشف هویت 
و پیدا کردن شــجاعت برای ساختن مســیر زندگی خود بود و در کنار این مفاهیم 
درباره نابودی محیط زیست نیز هشدار می‌داد. اکنون همان داستان در فیلمی بازگو 
می شود که خود بیش از هر چیز محصول محاسبات اقتصادی به نظر می‌رسد. پیام 
»خودت باش« وقتی از دهان شــخصیت هایی بیرون می آید که در جهانی آشکارا 
مصنوعی قرار گرفته‌اند، بخش مهمی از قدرت خود را از دست می‌دهد. با این حال، 
کاترین لاگاآیا در نقش موآنا استثنایی دوست‌داشتنی است. او شاید تنها عنصری 
باشــد که واقعاًً در این فیلم زندگی می کند. بازی او انرژی و شوری دارد که از میان 
تصاویر ســرد و بی‌روح عبور می کند و به شخصیت اصلی جان می‌دهد. لاگاآیا از 
معدود دلایلی است که باعث می شود، تماشاگر بتواند تا پایان فیلم همچنان با موآنا 
همراه بماند. در مقابل، دواین جانسون در نقش مائویی حضوری بسیار کم‌رمق تر از 
آن چیزی دارد که از او انتظار می‌رود. مائویی در نسخه اصلی شخصیتی پرانرژی، 
شوخ و سرزنده بود اما این بار به نظر می‌رسد، جانسون بخشی از جذابیت همیشگی 
خود را پشت صحنه، جا گذاشته است. حتی اجرای ترانه معروف مائویی نیز فاقد 
همان شادابی و بازیگوشی نســخه اصلی است. طراحی خالکوبی های متحرک و 
موجودات ســاخته‌ شده از شن نیز بیشتر از آنکه تماشایی باشند، ارزان و ابتدایی به 
نظر می‌رسند. مشکل بزرگ تر این است که فیلم تقریباًً هیچ چیز تازه‌ای برای گفتن 

ندارد. داستان همان داستان 
ســال ۲۰۱۶ است و بسیاری 
به‌صورت  تقریباًً  از صحنه ها 
نما به نما و حتــی جمله به 
جمله از نسخه اصلی پیروی 
همچنان  موآنــا  می کننــد. 
ماجراجوی  و  جــوان  دختر 
رئیس تویی در جزیره خیالی 
که  موتونویی است؛ دختری 
شیفته دریاســت اما پدرش 

اجازه نمی‌دهد از صخره های مرجانی عبور کند. وقتی محصولات کشــاورزی از 
بین می‌روند و ماهی ها کمیاب می شــوند، موآنا درمی یابد که محیط زیست جزیره 
در حال نابودی اســت. مادربزرگش تالا راز گذشــته را برای او فاش می کند: مردم 
این سرزمین زمانی دریانوردانی بزرگ بوده‌اند اما پس از آنکه مائویی قلب تِِ فیتی، 
الهه زمین، را ربود، سفرهای دریایی متوقف شد. تنها بازگرداندن آن قلب می تواند، 
تعادل را به طبیعت بازگرداند. موآنا راهی ســفر می شــود و پس از مدتی مائویی را 
پیــدا می کند؛ موجودی مغرور که در جزیره‌ای متــروک زندگی می کند و در انتظار 
فرصتی برای به دســت آوردن قلاب جادویی خود اســت. این دو در کنار یکدیگر 
ســفری را آغاز می کنند که قرار است هم طبیعت را نجات دهد و هم به موآنا کمک 
کنــد، جایگاه خود را در جهان پیدا کند. این مضمون در نســخه اصلی جذاب بود 
زیرا داستانی درباره دشواری ساختن مسیر شخصی در برابر سنت های خانوادگی و 
ترس از ناشناخته ها ارائه می کرد. اما در نسخه تازه این مضمون زیر حجم عظیمی از 
جلوه های مصنوعی و کارگردانی بی‌رمق گم شده است. توماس کیل به نظر می‌رسد 
بیش از آنکه به جهان داســتان علاقه مند باشــد، گرفتار بازسازی دقیق آن چیزی 
اســت که پیش تر ساخته شده است. فیلم فاقد جســارت بصری است و حتی در 
لحظاتی که باید شکوه طبیعت، عظمت اقیانوس یا جادوی اسطوره های پولینزی را 
به نمایش بگذارد بیشتر به مجموعه‌ای از تصاویر دیجیتالی سرد و بی‌روح شباهت 
دارد. این مسئله زمانی جدی تر می شود که مخاطب مدام به این فکر می کند که کدام 
بخش از تصویر واقعاًً ســاخته شــده و کدام بخش حاصل فناوری رایانه‌ای است. 
در دورانی که تصاویر تولید شــده با هوش مصنوعی با سرعتی حیرت‌انگیز در حال 
گسترش‌اند، ســینما بیش از هر زمان دیگری نیازمند نشانه هایی از حضور انسان، 
تخیل و لمس هنرمندانه اســت. »موآنا«ی تازه، دست کم در بسیاری از لحظات، 
دقیقاًً در جهت مخالف حرکت می کند. البته نمی‌توان همه این مشکلات را صرفاًً به 
فناوری نسبت داد. مشکل اصلی فقدان نگاه تازه است. اگر دیزنی واقعاًً می خواست 
از »موآنا« دفاع کند، بهترین راه این بود که همان روحیه شــخصیت اصلی را دنبال 
کند: مســیر تازه‌ای پیدا کند. بازسازی‌ای که تقریباًً هیچ چیز تازه‌ای به فیلم اصلی 
اضافه نمی کند، در نهایت بیشتر شبیه بازفروش یک محصول موفق است تا آفرینش 
دوباره یک اثر هنری. شاید بزرگ ترین درس »موآنا« برای خود دیزنی همین باشد: 
اگر قرار است یک اثر قدیمی دوباره ساخته شود نباید فقط گذشته را تکرار کرد. باید 
چیزی تازه به آن افزود؛ چیزی که دلیل وجود نسخه جدید را توجیه کند. در غیر این 
صورت حتی پرهزینه ترین بازسازی ها نیز ممکن است چیزی جز تصویری بزرگ، 

براق و گران قیمت از یک تصمیم کاملًاً اقتصادی نباشند.

بازسازی برای پولبازسازی برای پول
درباره فیلم »موآنا« آخرین محصول کمپانی دیزنی

گزارش: سینمای جهان
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یکی از مهم ترین دغدغه های علم اقتصاد و سیاســت گذاری 
عمومی، ســنجش این نکته اســت که یک سیاست اقتصادی، 
چه اثری روی زندگی و کســب‌وکار مردم می گذارد. فرض کنید، 
دولــت برنامه‌ای برای پرداخت کمک هزینــه به خانوارهای فقیر 
اجرا می کند و یک سال بعد، نرخ فقر کاهش می یابد. آیا می توان 
نتیجه گرفت کمک هزینه موفق بوده است؟ لزوماًً نه. ممکن است 
همزمان اقتصاد رشــد کرده، اشتغال افزایش یافته یا تورم کاهش 
پیدا کرده باشد. حتی ممکن است، خانوارهایی که کمک دریافت 
کرده‌اند از ابتدا شــرایط متفاوتی با دیگران داشــته باشند. مسئله 
اصلی این است که همزمانی دو اتفاق به معنای وجود رابطه علت 
و معلولی میان آنها نیســت.  برای فهم اثر واقعی یک سیاســت 
باید بدانیم اگر آن سیاســت اجرا نمی شــد چــه اتفاقی می‌افتاد. 

اقتصاددانــان به این وضعیت فرضــی »خلاف واقع« می گویند. 
مثلًاً اگر دولت به گروهی از دانش آمــوزان غذای رایگان بدهد و 
نمرات آنها بهتر شود باید بدانیم، نمرات همین دانش آموزان بدون 
اجرای برنامه چه تغییری می کرد. مشــکل اینجاست که نمی توان 
یک فرد را همزمان در دو جهان مشاهده کرد؛ جهانی که سیاست 
در آن اجرا شده و جهانی که اجرا نشده است. راه حل، پیدا کردن 
یک گروه مقایســه مناسب است. در ســاده ترین حالت، گروهی 
تحت تأثیر سیاســت قرار می گیرد و گروهی مشابه آن نمی گیرد. 
ســپس تغییرات دو گروه با یکدیگر مقایسه می شود. اگر تفاوت 
معناداری ایجاد شده باشــد، می توان با اطمینان بیشتری آن را به 
سیاست نسبت داد. یکی از معتبرترین روش ها »آزمایش تصادفی 
کنترل شده« است. افراد به صورت تصادفی به گروه دریافت کننده 
سیاســت و گروه کنترل تقسیم می شــوند. تصادفی بودن باعث 
می شــود، دو گروه تا حد زیادی شبیه یکدیگر باشند و در نتیجه 
تفــاوت بعدی آنها را بتوان به مداخله نســبت داد. همین رویکرد 
بود که اقتصاددانانی مانند آبهیجیت بنرجی، استر دوفلو و مایکل 

وضعیت خلاف واقعوضعیت خلاف واقع
چرا سیاست ها در کشور ما ارزیابی نمی شوند؟

کریمر را به چهره های مهم اقتصاد توسعه تجربی تبدیل کرد. اما 
دولت ها همیشه نمی توانند، سیاســت ها را مانند آزمایش دارویی 
اجرا کنند. نمی توان به صورت تصادفی تصمیم گرفت، کدام شهر 
مالیات بدهد یا کدام اســتان تحت یک قانون قرار گیرد. به همین 
دلیل اقتصاددانان روش های دیگری مانند »تفاوت در تفاوت ها«، 
»رگرسیون ناپیوستگی« و »متغیرهای ابزاری« را توسعه داده‌اند. 
هدف همه این روش‌ها تقریباًً یکی اســت: ساختن یک وضعیت 
مقایســه‌ای معتبر برای کشف رابطه علت و معلولی. نکته مهم تر 
این است که موفقیت سیاست را نباید فقط با شاخص های اداری 
ســنجید. اگر دولت اعلام کند یک میلیون وام اشــتغال پرداخت 
کرده، تعداد وام ها نشــان‌دهنده موفقیت نیست. باید پرسید چند 
شــغل واقعاًً به دلیل این وام ها ایجاد شده است؟ چند شغل بدون 
وام هم ایجاد می شــد؟ این مشــاغل چقدر دوام آورده‌اند و هزینه 
ایجاد هر شغل برای جامعه چقدر بوده است؟ همین منطق درباره 
یارانه، مسکن، آموزش، کنترل قیمت، وام ازدواج یا سیاست های 
اشــتغال صدق می کند. تعداد افراد تحت پوشــش، مقدار بودجه 
هزینه شده و تعداد پروژه های افتتاح‌ شده »خروجی« سیاست‌اند 
نه الزاماًً »اثر« آن. بنابراین ارزیابی سیاست از یک پرسش بسیار 
ساده آغاز می شــود: »اگر این سیاست اجرا نمی شد، چه اتفاقی 
می‌افتاد؟« تا زمانی که پاســخی معتبر برای این پرســش نداشته 
باشــیم، ممکن اســت بدانیم دولت چه کاری انجام داده اما هنوز 
نمی‌دانیم آن کار واقعاًً چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است.

تابلوی بورس در دقایق ابتدایی معاملات یک شــنبه، ادامه 
همان داســتان روزهای گذشــته را روایت می کــرد. خریداران 
جلو آمده بودنــد، قیمت ها بالا می‌رفت و شــاخص کل برای 
نخســتین بار از مرز 5 میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عبور کرده بود. 
شــاخص تا 5 میلیون و ۶۳۲ هزار واحد پیش رفت و همه‌ چیز 
برای ثبت یــک روز صعودی دیگر آماده به نظر می‌رســید. اما 
درســت از همین نقطه ورق برگشــت. فروشندگان یکی پس از 
دیگری وارد شدند، صف های خرید کوچک تر شدند و سهامی 
که تا چند روز قبل خریداری برای فروش آنها پیدا نمی شد این 
بار با عرضه های سنگین روبه‌رو شــدند. تا پایان روز شاخص 
هنوز ســبز بود اما ۷۲ هزار واحد از قلــه‌ای که صبح فتح کرده 
بود، عقب نشسته بود. اتفاق مهم تر جایی دیگر رخ داد: نزدیک 
به 7 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از ســهام خارج شد و بازار 
در همان روزی که رکورد تاریخی ارزش معاملات را شکســت، 
یکی از جدی ترین هشــدارهای دوره صعــود اخیر را نیز صادر 
کــرد. معاملات بــورس تهران در یک شــنبه ۱۸ مــرداد ۱۴۰۵ 
بــا افزایش ۳۹ هزار و ۶۲۵ واحدی شــاخص کل پایان یافت. 
شاخص با رشد ۰.۷۲درصدی در ارتفاع 5 میلیون و ۵۵۹ هزار 
و ۹۶۴ واحد ایســتاد. اما عدد پایانی به تنهایی نمی تواند، آنچه 
در بــازار اتفاق افتــاد را توضیح دهد. شــاخص کل در جریان 
معاملات تا 5 میلیــون و ۶۳۲ هزار واحد صعــود کرده بود اما 
افزایش عرضه ها باعث شــد حدود ۷۲ هزار واحد عقب نشینی 
کند. شــاخص هم‌وزن نیز تنها ۲۵۶ واحد معادل ۰.۰۲ درصد 
رشد کرد و عملًاً بدون تغییر در سطح یک میلیون و ۵۷۳ هزار 
و ۸۵۳ واحد باقی ماند. فاصله میان عملکرد شــاخص کل و 
هم‌وزن نشــان می‌دهد که وضعیت عمومــی بازار به اندازه عدد 
سبزرنگ شــاخص کل مطلوب نبود. این موضوع روی تابلوی 
معاملات نیز قابل مشاهده بود؛ ۳۸۱ نماد مثبت بودند، درحالی 
که ۴۵۴ نماد در محدوده منفی معاملات را به پایان رســاندند. 
اما مهم ترین عدد یک شنبه نه شــاخص بلکه ارزش معاملات 
بود. ارزش معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
بــه ۶۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان رســید و رکورد تاریخی قبلی 
حدود ۵۴ هزار میلیارد تومانی را شکســت. بورس تهران از این 
نظــر یکی از پرمعامله ترین روزهای تاریــخ خود را تجربه کرد. 
ثبت چنین رکوردی در نگاه نخســت، خبر بسیار مثبتی است. 
یکــی از ضعف های روزهای صعودی اخیــر این بود که بخش 
بزرگی از بازار در صف خرید قفل می شــد و در نتیجه با وجود 
افزایش شــدید قیمت هــا، حجم واقعی دادوســتد چندان بالا 
نمی‌رفت. یک شنبه اما عرضه افزایش یافت، صف ها باز شدند 
و سهام میان خریداران و فروشندگان دست به‌دست شد. با این 
حال رکورد ارزش معاملات روی دیگری هم دارد. معامله زیاد 
الزاماًً به معنای ورود پول جدید نیســت. ممکن اســت رکورد 
معاملات در شــرایطی ثبت شــود که گروهی از سرمایه گذاران 
در حال ورود و گروه دیگری با شــدت بیشتری در حال خروج 
باشند. آمار جریان پول یک‌شــنبه نشان می‌دهد این بار باید به 
وجه دوم ماجــرا نیز توجه کرد. در جریــان معاملات 6 هزار و 
۹۰۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار ســهام خارج شد. یکی 
از بزرگ ترین ارقام خروج پول در سال جاری. پس از چند روز 
رشد سریع قیمت ها، بخشی از سرمایه گذاران ظاهراًً فرصت را 
برای شناسایی سود مناسب دیده‌اند. سرانه معاملات نیز برتری 
فروشــندگان را تایید می کند. ســرانه خرید حقیقی ها ۱۰۵.۸ 
میلیون تومان و سرانه فروش ۱۳۷.۵ میلیون تومان بود و نسبت 
قدرت خرید حقیقی به حدود ۰.۷۷ رسید؛ به بیان دیگر، سرانه 
فروش تقریباًً ۱.۳ برابر سرانه خرید بود. در همین روز 2 هزار و 
۵۴۲ میلیارد تومان نیز از صندوق های درآمد ثابت خارج شــد. 
این نکته اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد همه پول خارج‌ شده از 
سهام الزاماًً به ســمت ابزارهای کم‌ریسک حرکت نکرده است 
و بخشــی از نقدینگی ممکن است همچنان در حال جابه جایی 
میان بازارها باشــد. تغییــر موازنه خریداران و فروشــندگان را 
می توان در صف ها نیز مشاهده کرد. در پایان معاملات ۲۲۲ نماد 
صف خرید داشــتند، اما تعداد صف های فــروش به ۲۶۴ نماد 
رســید. ارزش سفارش های خرید حدود 5 هزار و ۹۱۸ میلیارد 
تومان و ارزش سفارش های فروش 2 هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان 
بــود. هنوز تقاضای قابل توجهی در بــازار وجود دارد اما دیگر 
خبری از برتری تقریباًً مطلق خریداران روزهای قبل نیســت. 
همین تغییر است که معاملات دوشنبه را مهم می کند. بازار پس 
از چند روز رشد ســریع اکنون به نقطه‌ای رسیده که دو نیروی 
قدرتمنــد مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند: ســرمایه گذارانی که از 
ادامه صعود جــا مانده‌اند و اصلاح قیمت را فرصتی برای ورود 
می بینند و ســهامدارانی که پس از رشد اخیر ترجیح می‌دهند، 
سود خود را شناسایی کنند. به همین دلیل یک شنبه را نمی توان 
صرفاًً یک روز مثبت دیگر برای بورس دانســت. شاخص کل 
سبز ماند و رکورد ارزش معاملات شکست اما زیر پوست بازار، 

اتفاق دیگری در جریان بود.

داستان تکراری
فروشندگان چگونه جو بازار را به هم زدند؟

تصور کنید در خیابانی قدم می‌زنید که تقریباًً از هر چهار نفری 
کــه از کنارتان می گذرند یک نفر بالای ۴۵ ســال اســت و هرگز 
در زندگی ازدواج نکرده اســت. در اداره ها، فروشــگاه‌ها، مترو، 
مهمانی های خانوادگی و محله ها نیز باید همین تصویر تکرار شود. 
اگر خبری که این روزها با عنوان وجود »بیش از ۱۸ میلیون مجرد 
قطعی بالای ۴۵ ســال« در ایران منتشر شده، درست باشد باید 
با یکــی از عجیب ترین دگرگونی های جمعیتی تاریخ معاصر ایران 
مواجه باشیم؛ جمعیتی تقریباًً به اندازه مجموع جمعیت چند استان 
بزرگ کشــور که به میانسالی رسیده‌اند بی آنکه هرگز ازدواج کرده 
باشــند. در کنار این عدد، ادعای دیگری هم مطرح شــده است: 
»بیــش از ۲۴ میلیون نفر نیز به دلیل طلاق یا فوت همســر مجرد 
هستند.« جمع این دو عدد از ۴۲ میلیون نفر عبور می کند. یعنی 
نزدیک به نیمی از جمعیت ایران باید یا در تجرد قطعی باشند یا بر 
اثر طلاق و فوت همسر بدون همســر مانده باشند. کافی است، 
اعداد را با ســاختار جمعیتی کشور مقایسه کنیم تا اولین علامت 
سوال بزرگ شکل بگیرد. بررسی داده های جمعیتی نشان می‌دهد 
کــه چنین تصویری با واقعیت فاصله بســیار زیــادی دارد. یک 
جمعیت شناس در بررســی این ادعا می گوید: »این آمار صحیح 
به نظر نمی‌رســد و با داده‌های جمعیتی ایران سازگار نیست. رقم 
۱۸ میلیون مجرد قطعی بالای ۴۵ ســال بسیار اغراق آمیز است و 
رقم ۲۴ میلیون مطلقه یا همسر‌فوت شــده نیز با ساختار جمعیت 
کشــور همخوانی ندارد.« به گفته او احتمالًاً در نقل خبر، ارقام 
یا مفاهیم مربوط به وضعیت تأهل با یکدیگر خلط شده‌اند. برای 
فهم بزرگی خطا کافی است به آخرین سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن، یعنی سرشماری ســال ۱۳۹۵ مراجعه کنیم. براساس 
داده های آن سرشــماری حدود ۳۹۰ هزار ایرانی بالای ۴۵ ســال 
هرگــز ازدواج نکرده بودند. حدود ۶۲ درصــد این افراد زن و ۳۸ 
درصد مرد بودند. حال این رقم را کنار ادعای ۱۸ میلیون نفر قرار 
دهید. برای درســت بودن خبر باید تعداد افراد بالای ۴۵ ســالی 
که هرگــز ازدواج نکرده‌اند طی حدود یک دهــه از ۳۹۰ هزار نفر 
به بیش از ۱۸ میلیون نفر رســیده باشــد؛ یعنی بیش از ۴۶ برابر 
شده باشــد. چنین جهشی از نظر جمعیت شناختی قابل توضیح 
نیست. تغییرات جمعیتی، به‌ویژه در گروه های سنی بالا، معمولًاً 
با سرعتی قابل پیش بینی رخ می‌دهند. حتی افزایش سن ازدواج 
و کاهش تمایل برخی نسل ها به ازدواج نمی تواند، ظرف یک دهه 
چنیــن انفجاری در جمعیت مجردان قطعــی ایجاد کند. افرادی 
که امروز بالای ۴۵ ســال دارند یک دهه پیش نیز عمدتاًً در سنین 
بزرگسالی قرار داشته‌اند و وضعیت ازدواج آنها تا حدود زیادی در 

داده های سرشماری قابل مشاهده بوده است.
بر اساس سرشــماری عمومی نفوس و مســکن سال ۱۳۹۵ 

حدود ۳۹۰ هزار نفر از ایرانیان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده 
بودند که ۶۲ درصد آنها زن و ۳۸ درصد مرد بودند. بنابراین ادعای 
وجود ۱۸ میلیون »مجــرد قطعی بالای ۴۵ ســال« با داده های 
جمعیتی سازگار نیست. همچنین در همان سرشماری حدود سه 
میلیون و ۸۴۰ هزار نفر به دلیل طلاق یا فوت همسر بدون همسر 
بودند که ۸۱ درصد آنها زن و ۱۹ درصد مرد بودند. از این‌رو ادعای 
وجود ۲۴ میلیون فرد بی‌همســر بر اثر طلاق یا فوت نیز نمی تواند 
درست باشد زیرا مســتلزم بیش از 6 برابر شدن این جمعیت طی 
حدود یک دهه است. نکته مهم دیگر این است که »تجرد قطعی« 
با »بدون همســر بودن« تفــاوت دارد. تجرد قطعــی در ادبیات 
جمعیت شناســی به افرادی اطلاق می شــود که تا سنین بالاتر، 
معمولًاً حوالی ۴۵ تا ۵۰ ســالگی، هرگــز ازدواج نکرده‌اند. افراد 
مطلقه یا کسانی که همسرشان فوت کرده است، هرچند در زمان 
سرشماری بدون همسر هستند، مجرد قطعی محسوب نمی شوند. 
بنابراین خبر صحیح، افزایش نگرانی درباره تجرد در سنین بالاتر 

است نه وجود ۱۸ میلیون مجرد قطعی در ایران.
از زاویــه دیگری هم می تــوان ادعا را آزمود. بر اســاس آمار 
منتشر شــده در ســالنامه آماری زنان و خانواده برای سال ۱۴۰۳ 
کل جمعیت ۴۵ ساله و بیشتر کشور حدود ۲۵.۴ میلیون نفر بوده 
است؛ حدود ۱۲.۹ میلیون زن و ۱۲.۵ میلیون مرد. اگر ۱۸ میلیون 
نفر از این جمعیت »مجرد قطعی« باشــند، معنایش این اســت 
که حدود ۷۱ درصد کل ایرانیان ۴۵ ســاله و بیشــتر هرگز ازدواج 
نکرده‌اند. چنین نســبتی آشکارا با ســاختار خانواده و ازدواج در 
ایران ناسازگار است. برای مقایسه، در سرشماری ۱۳۹۵ شاخص 
تجرد قطعی حدود ۳.۷ درصد برای زنان و ۲.۳ درصد برای مردان 
گزارش شــده است. البته باید در استفاده از این درصدها احتیاط 
کرد. شــاخص تجرد قطعی معمولًاً وضعیت ازدواج را در حوالی 
۵۰ ســالگی اندازه می گیرد و نمی توان این درصد را مســتقیماًً در 
کل جمعیت بالای ۴۵ ســال ضرب کــرد و تعداد مجردان قطعی 
را به دست آورد. با این حال فاصله میان نسبت های چنددرصدی 
شناخته‌ شــده در داده های جمعیتی و ادعای ۷۱ درصدی آن قدر 
زیاد است که اصل ادعا را عملًاً ناممکن می کند. اما خطای خبر 
فقط در بزرگی عدد نیســت. مشــکل مهم تر، خلط چند مفهوم 
متفاوت اســت. در زبان روزمره،»مجرد« ممکن است برای هر 
فــردی که در حال حاضر همســر ندارد بــه کار رود؛ خواه هرگز 
ازدواج نکرده باشد، خواه طلاق گرفته باشد یا همسرش فوت کرده 
باشــد. در جمعیت شناسی اما این گروه ها یکی نیستند. وضعیت 
تأهــل معمولًاً میان افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد دارای 
همسر، افراد بی همســر بر اثر طلاق و افراد بی همسر بر اثر فوت 
همســر تفکیک می شــود. »تجرد قطعی« مفهوم مشخص تری 
دارد. این اصطلاح برای کسانی به کار می‌رود که تا سنین بالاتر، 
معمولًاً حوالی ۴۵ تا ۵۰ سالگی، هرگز ازدواج نکرده‌اند. بنابراین 
زن ۵۰ ســاله‌ای که در ۲۵ ســالگی ازدواج کــرده و بعدها طلاق 
گرفته، مجرد قطعی نیســت. مرد ۶۰ ساله‌ای که همسرش فوت 

کرده نیز در گروه مجردان قطعی قرار نمی گیرد. این افراد در زمان 
آمارگیری »بدون همســر« هستند اما سابقه ازدواج دارند. همین 
تمایز ســاده برای فهم خطای خبر، اهمیت زیادی دارد. عدد دوم 
خبر نیز با داده های موجود فاصله چشــمگیری دارد. ادعا شــده 
بیش از ۲۴ میلیون نفر به دلیل طلاق یا فوت همسر مجرد هستند. 
بر اســاس داده های سرشماری ۱۳۹۵ مجموع افرادی که به دلیل 
فوت همسر یا طلاق بدون همسر بودند حدود سه میلیون و ۸۴۰ 
هــزار نفر بود. حدود ۸۱ درصد ایــن جمعیت را زنان و ۱۹ درصد 
را مردان تشــکیل می‌دادند. برای رســیدن این جمعیت از ۳.۸۴ 
میلیــون نفر به ۲۴ میلیون نفر در فاصله حدود یک دهه باید تعداد 
افراد بی‌همســر بر اثر طلاق یا فوت بیش از 6 برابر شــده باشد. 
این تحول نیز تقریباًً ناممکن است. حتی افزایش طلاق، سالمند 
شــدن جمعیت و افزایش تعداد زنان و مردانی که همســر خود را 
از دست می‌دهند، نمی تواند در چنین مدت کوتاهی جمعیت این 
گــروه را بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش دهد. اگر واقعاًً ۲۴ میلیون 
ایرانی به دلیل طلاق یا فوت همسر بدون همسر بودند، آثار چنین 
تغییر عظیمی باید در همه شاخص های جمعیتی، خانوار، ازدواج، 

طلاق و سالمندی کشور دیده می شد. 
احتمالًاً منشــأ خطا، جایی در جابه جایــی عنوان‌ها و اعداد 
قرار دارد. ممکن اســت عدد مربوط به کل افــراد هرگز ازدواج 
 نکرده در گروه‌های سنی مختلف به اشتباه به افراد بالای ۴۵ سال 
نســبت داده شده باشد. ممکن است »جمعیت مجرد« با »تجرد 
قطعی« ســپس با تعریفی نادرســت بازنشر شــده باشند. بدون 
دسترســی به منبع اولیه عدد نمی توان با قطعیت مسیر تولید خطا 
را مشخص کرد اما می توان با اطمینان گفت، صورت منتشر شده 
خبر با داده های جمعیتی سازگار نیست. این البته به معنای انکار 
تغییرات مهم در الگوی ازدواج ایران نیســت. سن ازدواج افزایش 
یافته، بخشی از جوانان ازدواج را به تعویق انداخته‌اند، مشکلات 
اقتصادی هزینه تشــکیل خانواده را بالا برده و طلاق نیز به یکی 
از متغیرهای مهم تحولات خانواده تبدیل شــده اســت. افزایش 
تعداد افرادی کــه در دهه چهارم زندگی هنوز ازدواج نکرده‌اند نیز 
موضوعی واقعی و شایســته بررسی اســت. اما وجود یک روند 
واقعی هر عددی را که به آن نسبت داده شود، معتبر نمی کند. اتفاقاًً 
خطر آمارهای اغراق آمیز همین جاست. وقتی یک مسئله واقعی 
اجتماعی با عددی غیرواقعی توصیف می شود به جای کمک به 
شناخت مسئله، تصویری تحریف شده از جامعه می سازد. تفاوت 
میــان ۳۹۰ هزار نفر و ۱۸ میلیون نفر یک اختلاف کوچک آماری 
نیســت؛ تفاوت میــان دو روایت کاملًاً متفــاوت از جامعه ایران 
اســت. براساس داده های در دســترس بنابراین می‌توان دو نتیجه 
نسبتاًً روشن گرفت: ادعای وجود ۱۸ میلیون مجرد قطعی بالای 
۴۵ سال بی‌اساس است و ادعای وجود ۲۴ میلیون فرد بی همسر 
بر اثر طلاق یا فوت همســر نیز با ساختار جمعیتی کشور سازگار 
نیســت. علاوه بر این افراد مطلقه و همسر فوت شده اصولًاً نباید 
در تعریف »تجرد قطعــی« قرار گیرند. ایران با تغییرات جدی در 
ساختار خانواده روبه‌روست و بررسی افزایش سن ازدواج، کاهش 
ازدواج، طلاق و تجرد در ســنین بالاتــر اهمیت زیادی دارد. اما 
برای شــناخت این تحــولات بیش از هر چیز به آمــار دقیق نیاز 
داریم. جمعیت شناسی حوزه‌ای اســت که حتی جابه جایی یک 
تعریــف می تواند، میلیون‌ها نفــر را به یک گــروه اضافه یا از آن 
کم کند. در این مورد خاص نیز به نظر می‌رســد مســئله نه ظهور 
ناگهانی میلیون ها مجرد قطعی بلکه اتفاقی بســیار ساده تر باشد: 
چند عدد و چند مفهوم جمعیتی در مســیر تبدیل شــدن به خبر، 

جای یکدیگر نشسته‌اند.

 خطای تجرد
یک خطای آماری چگونه جمعیت مجردان ایران را چند ده برابر نشان داد؟
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سعیده مهرآبادی

گروه اقتصاد
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07  سال نهم  شماره 2300
دو شنبه 19 مرداد 1405 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

جامعه

عصــر نهم اســفندماه، لامرد نه در میانه یــک میدان نبرد 
نظامی که در آســتانه آرامش روزمره‌اش ایستاده بود. ساعت 
۵:۱۰ عصر، وقتی نخســتین موشــک در آسمان منفجر شد، 
کمتر کســی تصور می کــرد این صدا، آغاز تبدیل یک شــهر 
کوچک غیرنظامی به آزمایشــگاه مدرن تریــن و مخرب ترین 
تسلیحات جنگی است. شــدت انفجارها آسفالت خیابان ها 

را مانند پوست میوه کند و گودال هایی عمیق بر جا گذاشت.
حالا با گذشــت ماه ها از آن غروب خونیــن، زوایای تازه تر و 
تکان‌دهنده تری از این حادثه از ســوی مقامات رسمی فاش شده 
اســت. در حالی که در هفته های اولیه حادثــه، برخی مقامات 
محلــی و درمانی از جمله معــاون فرماندار لامرد با مشــاهده 
وضعیت عجیب مجروحان، حدس می‌زدند که ترکش ها آلوده به 
مواد عفونی، قارچی یا زیستی باشند، وزارت بهداشت و درمان 
بالاخره پرده از حقیقت اصلی برداشت: شاهین آخوندزاده، معاون 
تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، رسماًً تأیید کرد که در بمباران 
لامرد از بمب ها و مهمات آغشــته به »فســفر« اســتفاده شده 
است؛ یافته‌ای علمی که علامتی قطعی بر علت واقعی زخم های 

التیام ناپذیر و بازگشت پذیر صدها مجروح این حادثه است. 
 

شواهد وزارت بهداشت؛ راز زخم هایی که ترمیم نمی شوند
شــاهین آخوندزاده در نشســت خبری اخیر خود با اشاره 
به مستندات گردآوری  شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران تأکید کرد که شــواهد قطعــی از به کارگیری 
بمب های آغشته به فسفر در بمباران لامرد وجود دارد. به گفته 
او، هدف قرار دادن یک شــهر کوچک غیرنظامی با مهمات 
فســفری، نشــان‌دهنده الگویی برای ایجاد صدمات مزمن، 

عمیق و طولانی مدت بر پیکر غیرنظامیان است.  
تأیید رسمی وجود فسفر، چرایی پدیده‌ای را روشن می کند 
که کادر درمان لامرد در تمام این ماه ها از آن تحت عنوان »مرگ 
خاموش« یاد می کردند. آخوندزاده با بیان اینکه مقاله علمی این 
جنایت جنگی به‌زودی برای ثبت در مجامع بین‌المللی ارسال 
می شود، تشریح کرد که آثار بمب های فسفری به گونه‌ای است 
که اگر منجر به شهادت آنی نشود، روند بهبود یک زخم ساده را 
به جای دو هفته به ۳ تا ۴ ماه می‌رساند و بافت آسیب‌دیده مدام 

دچار عفونت های عمیق و مجدد می شود.  

بمب فسفری!بمب فسفری!
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد: آمریکا در بمباران لامرد از بمب ها و مهمات آغشته  به فسفر استفاده کرده است

ســپاه رخ داد؛ جایی که ۲۶ کودک مشــغول تمریــن بودند. با 
موج اولین انفجار، بچه ها سراســیمه بیرون دویدند اما اصابت 
موشــک های بعدی به ضلع غربی، جان »هلما احمدی‌زاده« و 
»الهام ظاهری« که برای برداشتن کیف هایشان بازگشته بودند، 
گرفت. چند کوچه آن  طرف تر، »آوینا« کودک دو ساله‌ای که در 
باغچه خانه بازی می کرد، در اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. 
روایت شــهادت زنان خانه نیز ابعاد دیگری از این جنایت 
را نشــان می‌دهد. »رباب دهدشتی«، از پرســنل رادیولوژی 
بیمارســتان لامرد، ســاعاتی پیش از افطار در حیاط منزلش 
و در کنار دختر کوچک خود مشــغول خوانــدن قرآن بود که 
اصابت مستقیم ترکش فسفری به سینه، او را در مقابل چشمان 

فرزندش به شهادت رساند.  
در کوچه‌ای دیگر، »زهرا اســدی نژاد« مادری ۳۳ ســاله، 
همراه ســه فرزند خردسالش جلوی در خانه ایستاده بود که بر 
اثر اصابت ترکش به ســینه و پهلو شهید شد و سه کودک ۶، 
۱۰ و ۱۲ ســاله‌اش با جراحات شدید، راهی بیمارستان شدند. 
همچنین »ســحر غلامی« زن ۳۴ ساله‌ای که همراه همسر و 
کودک 4 ساله‌اش »آرشا« برای خریدی ساده به سوپرمارکت 

رفته بود، درون خودرو هدف قرار گرفت و جان باخت. 

تنی که محل آزمایش جدیدترین موشک ها شد
در میان مجروحان، وضعیت کودکان رنجور نشــان می‌دهد 
که فاجعه با رفتن موشک‌ها تمام نشده است. »آنیتا«ی ۱۰ ساله 
یکی از همان کودکانی اســت که در ســالن ورزشی هدف قرار 
گرفت. ترکش ها پشت دست، باسن و کشاله ران او را شکافتند. 
او پس از هفته ها بســتری در بیمارستان نمازی شیراز ترخیص 
شده اما به دلیل آسیب شدید به دستگاه گوارش، پزشکان ناچار 
شــده‌اند ،روده بزرگ او را به‌صورت موقت خارج از بدن قرار 

دهند تا بافت های داخلی فرصت ترمیم داشته باشند.  
خانواده آنیتا می گویند حتی دست زدن به قطعات بجا مانده 
از آن بمب ها روی زمین سالن ورزشی، موجب سوزش شدید و 
خارش های غیرعادی دست می شده است؛ سوزشی که حتی 
با صابون و شست‌وشــو هم پاک نمی شد و حالا با تأیید وجود 

فسفر، علت آن سوزش های شیمیایی مشخص شده است.  
داستان آرشای 4 ســاله نیز کماکان ادامه دارد؛ کودکی که 
مادرش، ســحر غلامی، جلوی چشــمانش در ماشین شهید 
شــد و پدرش از ناحیه عصب سیاتیک آسیب دید. آرشا هنوز 
مفهوم مــرگ مادر را هضم نکــرده و با همان زبــان کودکانه 

می گوید:»مادرم شهید شده اما برمی گردد«.  

گروه اجتماعی: معاون سیاســی وزیر کشــور و سخنگوی 
وزارت کشور درباره پلمب برخی کافه ها و واحدهای صنفی 
به دلیل آنچه »عــدم رعایت حجاب« عنوان شــده، تأکید 
کرد که در تصمیم اتخاذ شــده درباره قانون عفاف و حجاب 
تغییری ایجاد نشده و وزارت کشور نیز در این زمینه، اقدامی 

انجام نداده است.
علی زینی‌وند در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی 
دربــاره اینکه آیا قانــون عفاف و حجاب بــا وجود مصوبه 
شــورای عالی امنیت ملی قرار اســت اجرایی شود، گفت: 
»درخصوص قانون حجاب هیچ تغییری در آخرین تصمیمی 
که در زمان رهبر شهید اتخاذ شد و رئیس جمهور نیز بر روی 
آن تأکید کرد، ایجاد نشــده اســت. وزارت کشور هم در این 

زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.«
او درباره روند پیگیری این موضوع نیز گفت: »مواردی که 
در نشست خبری ما مطرح می شود، عمده دغدغه های شما 
جمع بندی شده و در صحن جلسه شاک مورد بررسی دقیق 
قرار می گیــرد.« زینی‌وند افزود: »در شــرایط فعلی بخش 
عمده‌ای از این اقدامات صلاح نیســت اطلاع‌رسانی شود. 

کار از کانال خود دنبال می شود.«
این اظهارات در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر 
گزارش هــای متعددی از تعطیلی و پلمــب کافه ها و برخی 
اماکن تجاری در اســتان های مختلف بــه دلیل آنچه »عدم 

رعایت حجاب« عنوان شده، منتشر شده است.
براساس گزارش های منتشر شده، این برخوردها به یک 
شهر یا منطقه محدود نمانده و گزارش هایی از پلمب کافه ها 
در اردبیل، ســمنان، زنجان، قم، مازندران و خراسان رضوی 
منتشر شده اســت. در تهران نیز پلمب چند واحد صنفی در 
خیابان سنایی و تخریب نیمکت ها و حواشی معابر مقابل آنها 
با واکنش هایی همراه شد و شورای شهر تهران این اقدامات را 
به »تخلف و اشتباه گروهی از عوامل شهرداری« نسبت داد.
همزمان گزارش هایی درباره اســتقرار دوباره گشت های 
انتظامی در گــیلان و فعالیت رســانه‌ای برخی جریان های 
سیاســی و رســانه‌ای در حمایــت از برخــورد بــا آنچــه 

»هنجارشکنی« خوانده می‌شود، منتشر شده است.
این تحولات در شــرایطی رخ می‌دهد که پیش تر اجرای 
قانون عفاف و حجاب با توجه به شــرایط کشــور و تصمیم 
نهادهای عالی، متوقف مانده بود. اکنون اظهارات سخنگوی 
وزارت کشــور بار دیگر بر نبود تغییر در تصمیم پیشین تأکید 
دارد هرچند همزمان درباره نحوه پیگیری اقدامات مرتبط با 

این موضوع، توضیح بیشتری ارائه نشده است.

نکردیم پلمپ  ما 
سخنگوی وزارت کشور: در تصمیم درباره 

قانون حجاب تغییری ایجاد نشده است

شهر

این داده های پزشکی مستقیماًً مشاهدات میدانی سازندگی 
را در لامرد را معنا می بخشــد؛ جایی که خانم بهزادی، معاون 
فرمانــدار لامــرد از غســل و تدفین پیکر شــهدا و وضعیت 
دهشتناک بیش از ۱۰۰ مجروح گزارش داده بود. او اشاره کرده 
بود که برعکس مصدومان ســاچمه‌ای که زخم هایشان رو به 
بهبود رفت، کســانی که ترکش خوردند با عفونت های شدید 
و زخم های بازِِ بازگشــت پذیر مواجه شدند. حتی کادر درمان 
گزارش داده بودند، برخی کودکان مجروح در روزهای نخست 
دچار نوعی بی حســی و عدم احســاس درد متناسب با عمق 
زخم بودند که از نشانه های بالینی اثرات شیمیایی و سموم این 

تسلیحات بر اعصاب و بافت هاست.
  

۷۲۰ هزار ساچمه و بمبچه های تله‌ای در کمتر از یک دقیقه
ابعــاد فنی و نظامی این حادثه زمانــی ابعاد جنایت بارتری 
به خود می گیرد که الگوی شــلیک بررسی شــود. بر اساس 
گزارش های منتشرشده، در کمتر از یک دقیقه، چهار موشک 
پرتاب‌ شــده )از نوع پیشرفته PrSM( در ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ متری 
زمین منفجر شــدند و نزدیک به ۷۲۰ هزار ترکش و ســاچمه 

تنگستنی را بر فراز مناطق مسکونی پراکنده کردند.  
اما مسئله فقط بارش ترکش ها نبود؛ معاون وزیر بهداشت 
افشا کرده است که بخشی از این مهمات به صورت بمبچه هایی 
عمل می کردند که به ریزسازه یا نخ های حساس مجهز بودند. 
این مهمات مینیاتوری آغشته به فسفر با کوچک ترین ارتعاش 
زمین یا حتی به دلیل شباهت ظاهری به قوطی کنسرو، با دست 
زدن مردم و کودکان، انفجارهای بعدی را رقم می‌زدند و قربانی 
می گرفتند.   پزشــکان و محققانی که روی پرونده علمی این 
فاجعه کار کرده‌اند، تمامی این موارد را مستند کرده‌اند. هرچند 
به اذعان آخوندزاده به دلیل قید شــدن نام آمریکا در این سند 
حقوقی و علمی، احتمالًاً مقاومت ها و مانع تراشی های زیادی 
در برابر انتشار آن در نشــریات غربی وجود خواهد داشت اما 
مستندات بالینی موجود در بیمارستان ها غیرقابل انکار است.  

قربانیان غیرنظامی؛ از سالن ورزشی تا حیاط خانه
تحلیل های میدانی و آمار رسمی بنیاد شهید نشان می‌دهد 
همه قربانیان بدون اســتثنا مردم عادی بودند. از ۲۳ شــهید 
و بیــش از ۱۲۰ مجروح این حادثه، بخــش عمده‌ای را زنان و 
کودکان تشــکیل می‌دهند؛ به طوری  که حــدود ۵۰ درصد از 

مجروحان افراد زیر ۱۵ سال هستند.  
یکی از دردناک ترین صحنه ها در مجموعه ورزشــی جنوب 

گروه اجتماعی: نشســت خبری کانون وکلای دادگستری 
مرکــز با طرح موضوعات حســاس سیاســی، حقوقی و 
چالش های صنفی با حضور اصحاب رســانه برگزار شد. 
محمد شــاه محمدی، رئیس هیات مدیــره کانون وکلای 
دادگســتری مرکز، در این نشست به تشــریح موضع این 
نهاد مدنی در قبال وقایع دی ماه و آخرین وضعیت وکلای 

دارای پرونده پرداخت.
شــاه محمدی با اشــاره به پیگیری هــای حقوقی کانون 
در خصوص پرونده های تشــکیل  شده برای برخی وکلا در 
جریان وقایع دی ماه اعلام کرد که کانون وکلا موضع صریح 
خود را در سامانه رسمی منتشر کرده و پیگیر وضعیت تمامی 
وکلایی بوده اســت کــه در این جریانات بــرای آنها پرونده 
قضایی تشــکیل شــده یا در معرض تشــکیل پرونده قرار 
داشــته‌اند. وی همچنین از فراخوان و اعلام آمادگی رسمی 
همکاران خــود برای اعلام وکالــت در پرونده‌های موضوع 
تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد تا حقوق 

دفاعی متهمان تأمین شود.
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درباره برخورد با رفتارهای ساختارشــکنانه و وکیل نماها به 
پرونــده جنجالی خانم تبلیغ کننده‌ای با ردای وکالت اشــاره 
کرد. وی توضیح داد که پس از بررسی های انتظامی مشخص 
شد این فرد اساســاًً وکیل دادگستری نبوده و با پیگیری های 
اداره حقوقی کانون، پرونده قضایی برای وی تشکیل شد که 

در نهایت به عذرخواهی رسمی این فرد انجامید. شاه محمدی 
تاکید کرد، کانون با رفتارهای خلاف شأن برخورد می کند و 
اگر وکیلی رسمی مرتکب نقض سوگند حرفه‌ای شود، پرونده 
انتظامی تشکیل داده و حتی امکان ابطال پروانه وجود دارد.

وی در خصــوص ورود بدون آزمون قضات بازنشســته، 
نمایندگان مجلس و کارشناســان حقوقــی به حرفه وکالت 

تصریــح کــرد که ایــن اقدام 
طبق مــاده ۸ قانــون کیفیت 
می‌گیرد  صــورت  پروانه  اخذ 
و شــایعات مربوط به دریافت 
میلیون   ۲۶۰ ماننــد  مبالغــی 
تومــان بــرای صــدور پروانه 
بدون ضابطه صحــت ندارد. 
شاه محمدی در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود با انتقاد 
شدید از تبعات قانون تسهیل 
خاطرنشان کرد که این مصوبه 
میانگین  ســاله  افزایش ۱۰  با 
علمی  تنزل ســطح  و  ســنی 

پذیرفته شدگان به ســرمایه های انسانی آسیب زده و سلامت 
حقوقی پرونده های مردم را به خطر انداخته است.

رئیس کانون وکلا بــه اقدامات حقوقی بین‌المللی کانون 
دربــاره جنگ، ارائــه روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ مشــاوره رایگان به 

مردم، راه‌اندازی کارگروه هوش مصنوعی، اصلاح اطلاعات 
حســاس وکلا در ســامانه شــفافیت قوه قضاییه و افتتاح 

ساختمان جدید مراجعان در خیابان گاندی اشاره کرد.

پایان عصر قولنامه های سنتی
همزمان نشســت خبری کانون ســردفتران و دفتریاران با 
قانون  ابعاد  بررســی  محوریت 
الزام به ثبت رسمی، نگرانی های 
و  قدیمی  اسناد  درباره  عمومی 
در  اسناد رسمی  دفاتر  عملکرد 
شرایط بحرانی برگزار شد. علی 
خندانی، رئیس کانون سردفتران 
و دفتریــاران، با تشــریح ابعاد 
»قانــون الزام به ثبت رســمی 
معــاملات امــوال غیرمنقول« 
نســبت به آینــده معاملاتی که 
بــه صــورت قولنامه‌ای  صرفاًً 

انجام می شوند، هشدار داد.
بــه  اشــاره  بــا  خندانــی 
نگرانی هــای جامعه دربــاره وضعیت قولنامه هــا و بنچاق های 
قدیمی تاکید کرد که هدف حاکمیت و قوه قضاییه، پایان دادن به 
معاملات عادی و ایجاد بهداشت حقوقی پس از ۸۰ سال است. 
وی از رسانه ها خواست برای برطرف کردن ابهامات جامعه تبیین 

کنند که ثبت رسمی معاملات تنها راه جلوگیری از ابطال اسناد و 
پرونده سازی های کثیرالشاکی ملکی است. رئیس کانون سردفتران 
همچنین شــایعات مربوط به ثبت خودکار ملک از طریق سامانه 
یا ســکوهای آنلاین را تکذیب کرد و گفــت هیچ قراردادی بدون 
تایید نهایی دفاتر اسناد رسمی به سند رسمی تبدیل نخواهد شد. 
در بخش دیگری از این نشست، خندانی به تشریح وضعیت دفاتر 

اسناد رسمی در جریان جنگ ها و ناآرامی های اخیر پرداخت.
وی اعلام کرد که به‌رغم شرایط جنگی و رکود اقتصادی شدید، 
ارائه خدمات ثبتی در هیچ مقطعی متوقف نشــد و ســامانه های 
مربوطه در سراســر کشــور فعال بودند. وی افشــا کرد حتی در 
مواردی که برخی مناطق و زیرســاخت ها مستقیماًً مورد اصابت 
موشــک و حملات قرار گرفتند، ارائه خدمات ثبتی به مردم ادامه 

یافت و متوقف نشد.
رئیس کانون ســردفتران در ادامه با انتقاد شدید از جذب انبوه 
نیرو بدون نیازسنجی شغلی اعلام کرد که در طول 4 سال اخیر به 
اندازه ۸۰ ســال سردفتر جدید وارد این صنف شده است. وی این 
حجم از جذب را بدون زیرســاخت خواند و از پیگیری مشترک 
کانون ســردفتران و مرکــز وکلا برای اصلاح قانــون مربوطه در 

مجلس شورای اسلامی خبر داد.
خندانی در پایان با ارائه آماری اعلام کرد که سال گذشته بیش 
از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در سراســر کشــور ارائه شده و فرآیند 
هوشمندسازی دفاتر با نظارت های دقیق امنیتی برای تسهیل امور 

مردم ادامه دارد.

توضیحات رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری

وانه وکالت؟ وش پر فر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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آگهی

استمرار کنترل و نظارت
بر عرضه سوخت

با تعام و همکاری بین دستگاهیل

گزارش ویژه

آذربایجان شــرقی- فلاح: قرارگاه پیشگیری و مبارزه 
با قاچاق فرآورده های نفتی اســتان آذربایجان شرقی 

تشکیل جلسه داد.
در اولین جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
فرآورده های نفتی که با حضور توماج نژاد، رئیس اداره 
پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت 
ملی پخش، ســرهنگ ولی جانشــین پلیس مبازره با 
قاچاق کالا و ارز فراجا، شــهرداری ها و سازمان های 
متولی در ســتاد منطقه آذربایجان شــرقی برگزار شد 
نســبت به استمرار و افزایش کنترل و نظارت بر عرضه 
ســوخت با تعامل و همکاری بین دستگاهی در استان 

تأکید شد.
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتــی منطقه آذربایجان شــرقی حاکی 
است، ناصر راشــدی مدیر این منطقه در اولین جلسه 
قرارگاه پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی 
استان که با حضور توماج نژاد رئیس اداره پیشگیری و 
مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش، 
سرهنگ ولی جانشــین پلیس مبازره با قاچاق کالا و 
ارز فراجا، شهرداری ها و ســازمان های متولی استان 
برگزار شــد ضمن تســلیت فرا رســیدن ایام شهادت 
حضرت اباعبدالله‌الحســین )ع( گفت: تأمین و توزیع 
ســوخت مورد نیاز مردم همراه با کنترل و نظارت لازم 
جهت صیانت از ســرمایه های ملی به عنوان رســالت 

اصلی این شرکت همواره مورد توجه می باشد.
ناصر راشدی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری و 
مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی اظهار کرد: با عنایت 
به پرداخت یارانه قابل توجه به تامین سوخت مورد نیاز 
مردم و وارداتی بودن بخشــی از آن با تخصیص منابع 
ارزی کشــور، ما را موظف می کند تا نسبت به بررسی 
گلوگاه های قاچاق ســوخت، پیشگیری و مبارزه با آن 
تعهد و مسئولیت پذیری مضاعفی را داشته باشیم و این 
وظیفه‌ای شرعی و انســانی در صیانت از سرمایه های 

ملی است.
در ادامه جلسه، توماج نژاد رئیس اداره پیشگیری و 
مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش با 
بیان ضرورت کنتــرل و نظارت بیش از پیش بر عرضه 
مواد نفتــی به ویژه نفت گاز بخــش حمل‌ونقل اظهار 
کرد: با توجه به شــرایط تأمین منابع ارزی، مشکلات 
اقتصادی و کمبود انرژی در کشور، بررسی راهکارهای 
کاهش عرضه خارج از شــبکه، پیشگیری و مبارزه با 

قاچاق سوخت مورد تاکید می باشد.
سپس اعضای قرارگاه پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
فرآورده هــای نفتــی با ارزیابــی وضعیت تخصیص 
فرآورده هــای نفتــی در اســتان، درخصوص صدور 
پروانه هــا و بار برگ های درون‌شــهری حمل‌ونقل به 
بحث و تبادل نظر پرداخته و راهکارهای پیشگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی در این حوزه را مورد بررسی 

قرار دادند.
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